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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي تاريخي
  147 -  117، صص 1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال 

  وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي
  )از آغاز تا پايان عصر محمدشاه(

  *قباد منصوربخت

  **بزرگ بهزاد جامه

  چكيده
ري و انحصـار آن بـه اخـذ    ش ـجوامـع ب ميـان  در ي قديم سـلطه  ها برخلاف صورت

مـادي و معنـوي زنـدگي جوامـع تحـت       ةخراج و ناتواني در تغيير بنيادي شيو  و  باج
بـر سـلطة سياسـي و     صورت جديد سلطه در دوران جديد، افـزون يا استعمار سلطه، 

زنـدگي   ةو تسليحاتي خـويش شـيو   ،اقتصادي ،فني ،اقتصادي با اتكا به قدرت علمي
پس از ايران در اين ميان . مستعمرات تغيير داد نيمهمعنوي را در مستعمرات و مادي و 

م   نـوزدهم / ق  سـيزدهم ارتش مدرن روسيه در آغاز قرن در برابر  ها نخستين شكست
وابستگان خود را بـه   بار چندينتسليحات و علوم و فنون نظامي جديد، براي دريافت 

قيـق براسـاس روش تحليـل محتـوا، نشـان      ي اين تحها يافته. ممالك اروپايي فرستاد
نيازهـاي نوظهـور جامعـة    صرفاً به قادر بودند فقط دهد كه وابستگان دربار قاجار  مي

مشاهدة نهادهاي سياسي مدرن اروپـايي و  رغم  بهو  كنندايران در عرصة نظامي توجه 
 از ،پـايي آفريني براي جوامع غيرارو نيازها در ادارة قانونمند كشور و مسئله و  نقش آن

نهادهـا  ) جز يك مورد(و با توقف در مرتبة ادراك حسي  ساير وجوه آن غافل ماندند
و در  نـد تقليـل داد آنـان  را به اقدامات شخصي سلاطين و آزمون و خطاي تـاريخي  

  .ايران با نهادهاي سياسي مدرن اروپايي ناتوان ماندند ةدرك نسبت جامع
صـالح   ايلچي، خسروميرزا، ميرزا خان  لحسنابوانهادهاي سياسي مدرن،  :ها كليدواژه

 .باشي آجودان خان   ميرزا، ميرزاحسين شيرازي، رضاقلي

                                                                                                 

  G_mansourbakht@sbu.ac.ir )نويسندة مسئول(دانشگاه شهيد بهشتي  ،استاديار گروه تاريخ *
  behzadj_2020@yahoo.com ، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس ارشد تاريخ ايران دورة اسلامي** 
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  ... وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي   118

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي، 

  طرح مسئله
خـراج و   و بـاج  به اخـذ  كه منحصري قديم سلطه در تاريخ جوامع بشري ها برخلاف صورت

، صـورت  بـود  ايجاد تغييرات بنيادي در شيوة زندگي مادي و معنوي جوامع مغلوباز ناتوان 
يعني استعمار، با اتكا به قدرت انحصاري ناشي از دستاوردهاي فكـري، علمـي،    ،د سلطهجدي

 بر سلطة سياسي و اقتصادي خويش در رويارويي با جوامع غيراروپايي، افزون ،فني، تسليحاتي
ي قديم و ايجاد نيازهاي جديد، ها با نسخ دفعي و تدريجي عناصر تمدن) يتجار(اقتصادي و 

بـا گسـترش تحـولات تمـدني و تحقـق سـاير       . و معنوي آنان را تغيير داد شيوة زندگي مادي
اروپـايي نيـز بـيش از پـيش      غيرآفريني در سطح جوامع  نيازعناصر تمدن جديد در اروپا، اين 

دايرة نيازها در مستعمرات و  م  نوزدهم/ ق  سيزدهمدر آغاز قرن كه   جا آن   تا. يافت ميگسترش 
در چنين شرايطي، . تر شده بود با آغاز دوران استعمار بسيار گستردهمستعمرات در مقايسه  نيمه

نياز بـه تسـليحات و    ،شكست و ناتواني در برابر ارتش مدرن روسيه سبب ايران دورة قاجار به
مـأموران  رقيب روسـيه  هاي  دولتنظامي  ـ ي سياسيها و جلب حمايت ،علوم و فنون نظامي

اگرچه وظيفة وابستگان دربار قاجـار در وهلـة نخسـت     .كردخود را به ممالك اروپايي گسيل 
مشـاهدة مسـتقيم    سبب به ،از بلعيدن ايران بود براي ممانعت روسيهرفع نيازهاي فوري نظامي 

ي بيشـتري از قـدرت   ها ي مدرن اروپايي آگاهيها و سازماني ارتش ،، علمياورانهنفي ها بنيان
اروپـايي را نـاقص    اروپـايي و غيـر  هـاي   دولـت يان حاصل كردند و شكاف نظامي ميان ياروپا

نهادهاي سياسي مـدرن  جايگاه امكان مشاهدة مستقيم رغم  بهوابستگان دربار اما . بازتاب دادند
داخلي و تعيين سياست خارجي، نسبت به مسائل و نيازهاي سياسي نوظهور سياست در شيوة 

درنتيجـه جامعـة   . ماندندافل غها با نهادهاي سياسي مدرن  در شرايط جديد جهاني و رابطة آن
ي را نشـدن ي تكرارها پيش در كام مسائل سياسي دنياي جديد فرورفت و فرصت  از  بيشايران 

 .داد در پاسخ مقتضي و مناسب به مسائل سياسي تمدن جديد از دست

  
  ادبيات تحقيق

و  دليـل وجـوه   فكـري و ادراكـي آن بـه   جنبـة  ويـژه   بهرويارويي ايران با تمدن جديد مسئلة 
تـرين و   پيچيـده تنها در دو قرن اخير، بلكه بدون ترديـد   پيچيدگي آن نه و گوناگوني ها جنبه
علـت  به همـين  . رود ميشمار  خ روابط و مناسبات خارجي ايران بهيترين مسئله در تار دشوار

و نياز به تحقيق  اند كردهپيچيده را بررسي مسئلة يي از اين ها شده هريك جنبه انجامتحقيقات 
  .ستا بيشتر همچنان باقي
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 119بزرگ    و بهزاد جامه قباد منصوربخت

  1390، سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي

دسـتة اول  : توان به دو گروه عمـده تقسـيم كـرد    ميرا در اين زمينه شده  انجامتحقيقات 
با موضوع حاضر قرابت موضـوعي  جامعة آماري و قلمرو تحقيق  از نظر كه است تحقيقاتي

اس توان به آثار فريدون آدميت، عبدالهادي حـائري، عب ـ  ميتحقيقات ترين اين  از مهم. دارد
و جـواد   ،علي اكبري، رضا داوري اردكاني، داريـوش آشـوري   ميلاني، جمشيد بهنام، محمد

  .طباطبائي اشاره كرد
بـه دريافـت   فقـط  سلطه و دانش كارشناسـي  با استعمار بودن  دووجهيحائري با فرض 

رغـم   بهعباس ميلاني . اروپا توجه كرده استجديد ي ها يلچي از پديدها خان  ميرزاابوالحسن
در ادوار را ر به ظهور تاريخي تجدد در دوران جديد تاريخ غرب، مصـاديق تـاريخي آن   باو

الحكمـا در كتـاب    همين فرض بنيادي ديـدگاه رسـتم  پاية و بر يابد بازميكهن ايران اسلامي 
جمشـيد بهنـام در   . كنـد  مـي بررسي ) secularism(گري  مفهوم عرفيپاية را بر التواريخ رستم
گيري انديشـه   شكل ،در توضيح مراحل برخورد شرق و غرب تجدديشة اندايرانيان و كتاب 

اختصـار بـه اقـدامات     سـتيزي بـه   و غرب ،فكريو ديني  هاي نهضتگوناگون ي ها در جنبه
دل   و  چشـم غـرب در  «مقالـة  علي اكبري در  محمد. پردازد ميميرزا در نوسازي ايران  عباس

از پارلمان و انتظـام  را يلچي ا خان  زاابوالحسنميري ها اختصار دريافت به» روشنفكران ايراني
رضا داوري اردكاني در مجموعه مقـالات  . كند ميامور معاش در سرزمين انگلستان بررسي 

ي فكري ايرانيـان بـه تفكـرات غربـي و     ها نخستين گرايش زدگي ما اي از تاريخ غرب شمه
توجـه بـه رويكـرد     اهميـت كـار داوري در   ،دهد مي توضيحگسست آنان از تفكر قديم را 

 ما و مـدرنيت  مجموعه مقالاتداريوش آشوري نيز در  .فكري و نظري ايرانيان نهفته است
مباحـث  تحقيق او بر عمدتاً  كند، توجه مي) ممدرنيس( مدرنيتهگوناگون ي ها اگرچه به جنبه

نگارانه  طرح مباحث پراهميت از بررسي تاريخرغم  بهاست و متمركز نظري و مفاهيم مدرن 
مكتب تبريز و مباني سرانجام جواد طباطبائي در كتاب . فاصله گرفته استآن معناي دقيق  به

ايرانيـان از  جديـد  هـاي   هاي ايراني، آگاهي ي نو در سفرنامهها در فصل آگاهي خواهي تجدد
نويسندگان به نهادهـاي  اين توجه  به طباطبائي اگرچه. كرده استممالك اروپايي را بررسي 

ترتيـب و تـوالي تـاريخي و     نكـردن  رعايـت  سـبب  است، به اشاره كردهومتي قانوني و حك
بررسـي  در  ،منطـق تـاريخي و منطـق تحـول تـاريخي فهـم نويسـندگان       آن معناي دقيق  به

شاه و توجـه بـه نفـس نهـاد و       فتحعليدورة شاه به ابتداي   دورة محمداز انتهاي  ها سفرنامه
بسنده نهادهاي سياسي از  ميرزا رضاقليزاصالح و ميردريافت به فقط مربوط به آن هاي  مقوله

فريدون آدميت نيـز در كتـاب    .وقعي ننهاده استبه اين نهادها توجهي ديگران  كرده و به بي
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  ... وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي   120

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي، 

آزادي در دربارة ميرزاصالح شيرازي آراي اختصار،  به نهضت مشروطيتمقدمة فكر آزادي و 
اما از ديگـران در ايـن عصـر     كردهآن كشور را بررسي  مشروطةانگلستان و طرز حكومت 

  .نياورده استبه ميان سخني 
تجـدد بـومي و   از مهـرزاد بروجـردي،    روشنفكران ايراني و غـرب دوم مانند  ةآثار دست

اثر محمد توكلي » تمدن عاريتي و انقلاب روحاني ،تجدد اختراعي«مقالة و  بازانديشي تاريخ
از  هـاي تجـدد   ريشـه علي ميرسپاسي، از  ي يأس و اميدها روايت :روشنفكران ايرانطرقي، 

از  مانـدگي ايرانيـان و مسـلمين    شناسـي انحطـاط و عقـب    تاريخ علتكتاب چنگيز پهلوان، 
از  سير تفكر معاصراز فرزين وحدت،  ايران با مدرنيت فكري روياروييداريوش رحمانيان، 

 ـو  ،نـژاد  غنـي از موسـي   تجددطلبي و توسعه در ايران معاصرمحمد مددپور،  تمـدن  «ة مقال
از سيدمجيد » قاجاردورة و نوانديشي در نگاه ايلچيان و مأمورين ايراني  ،علوم جديد ،غربي

از حيـث   ،اگرچه در رويكرد فكري و نظري با مكتوب حاضـر اشـتراك دارنـد    ،ميرمنتهايي
نهادهـاي مـدرن   مقولـة  آثـار  ايـن  يك از  هيچ. متمايزند جامعة آماري و قلمرو تحقيق كاملاً

را بـاره   ايـن  دررو تحقيـق مسـتقل    اين از اند، نكردهبررسي  در تمدن مدرن مستقلاً راسياسي 
  .سازد ميناگزير 
  

  تحقيقفرضية 
استنتاج از مطالعات مقدماتي و اكتشافي بر اين فرضـيه اسـتوار اسـت     ةتحقيق حاضر برپاي

زدگـي   با حيـرت ) شاه  محمدشاه و   عصر فتحعلي(كه حضور مأموران دربار قاجار در اروپا 
صنعت و سياست آغـاز   ةويژه در دو حوز بهدستاوردهاي تمدن جديد اروپايي مشاهدة از 
ميـان   يپيدايش شكاف عظيم تمـدن اسباب اما دنبالة منطقي آن يعني پرسش از علل و . شد

صـورت   مابين به فيروابط و مناسبات آيندة ي قديم و ها شرق و غرب و نسبت ميان تمدن
مانـدن در عـادات فكـري     ور غوطـه مأموران بـا  اين زيرا اكثر  ؛افتجدي و بنيادي ظهور ني

بـه ادراك حسـي از امـور قناعـت     صـرفاً  دال بر اصالت امـور روزمـره،    ،مألوف و مأنوس
ي قديم همسـان و يكسـان و تفـاوت ميـان     ها ورزيدند و درنتيجه تمدن جديد را با تمدن

هـاي مـاهوي و    نيـافتن تفـاوت  در علـت  و درنهايت بـه پنداشتند را امري استدراجي ها  آن
هـاي   اركـان و بنيـان   ازهاي قديم، نهادهاي مـدرن سياسـي را    بنيادي تمدن جديد با تمدن

هاي رفتـاري ناشـي از اختلافـات و تمـايزات اخلاقـي و       تفاوتبه سياسي و ادارة كشور 
  .دادند كاهششخصيتي حكام 
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 121بزرگ    و بهزاد جامه قباد منصوربخت

  1390، سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي

  بحث
ي هـا  ي و همچنـين مواجهـه بـا رقابـت    ي اروپايها دولت با آغاز روابط تجاري ميان ايران و

ي ها و دريافت كمك ها تدولاين امكان اتحاد با  سبب مزبور در ايران و منطقه، بههاي  دولت
 اقـدام  .شـد  مـي ، نيـازي بـه حضـور ايرانيـان در اروپـا احسـاس ن      ها تسليحاتي و فني از آن

صـد و شـرايط خـاص    با توجه به اهداف و مقابه اروپا چند نماينده عباس در فرستادن    شاه
تغيير و ايجاد  ؛آتشين ةنياز به اسلحدر مرحلة نخست . آيد ميشمار  امري استثنايي بهاو عصر 

 ييمقتدر اروپـا  هاي تو درخواست كمك و عقد اتحاد با دول ؛اصلاحات در سازمان قشون
روپـا  ارا بـه  نياز به آموزش علوم و فنون مورد نياز، راه حضور مأموران دربار ايران  سپس و

و معمـاري اگرچـه    ،ي طبيعـي، جغرافيـايي، لبـاس، زبـان    ها مشاهدة تفاوت. هموار ساخت
ايران، چنـين    ميزيرا تنوع جغرافيايي و اقليمي و قو؛ سابقه نبود بي، بديع و انگيز بود شگفت

با پيشروي بيشـتر در خـاك اروپـا    مأموران دربار ايران . بود فراهم كردهامكاني را ناخواسته 
و پـروس بـا    ،، فرانسه، انگلستاناتريشنظير  يبزرگ و مقتدر كشورهايه با ورود به ويژ به

 ،آنچـه از شـهر  . رو و غرق حيرت شدند هبن متفاوت با سرزمين خويش روب  و  بيخجهاني از 
ثـروت و   ،نظافت و نظـم و انتظـام امـور    ،روابط و مناسبات انساني ،اخلاق ،اجتماع ،روستا

قدرت نظـامي و   و ،محصولات فراوان كشاورزي و باغي ،فتهصنعت پيشر ،تجارت پررونق
و رؤيـا  ذهني بود، بلكـه بيشـتر بـه    سابقة تنها بديع و فاقد  كردند نه مينظام سياسي مشاهده 

افزايش اطلاعات و آگاهي از دستاوردهاي تمـدني و فرهنگـي   . مانست تا واقعيت ميخيال 
علـل   ةرا دربارمتعددي ي ها ن و اروپا، پرسشناخودآگاه ميان اوضاع ايرامقايسة اروپاييان و 

 .به وجـود آورد » چرا هست«و » آنچه هست«در  تمدني ميان اين دوعظيم شكاف اسباب و 
بلكه با توجه به فهم مأموران ايراني از نيازهاي  ،تنها صورت انتزاعي نداشت نه ها اين پرسش

 ـ ،ها ناتواني در رفع آن ،به دستاوردهاي تمدن جديدنوپديد   هـاي  تو اتكاي اجباري به دول
نظر از  صرف. آمد ميشمار  انضمامي به يي كاملاًها اروپايي در رفع نيازهاي ضروري، پرسش

شـد كـه آينـدة     دانشي متولـد مـي   ها پرسشاين طرح درست يا نادرست صورت مسئله، با 
سـوي آن را مشـخص    اروپـايي را تبيـين و سـمت و   هاي  دولتروابط و مناسبات ايران و 

دانسته يا نادانسته  ،در نقش واسطهمأموران مذكور در اين مقطع تاريخي  ،بنابراين. ساخت مي
 دريافت و تلقي ايرانيـان از نحوة تمدن جديد، گوناگون اجزاي كليت و  تصاويري ازارائة با 
ي قديم در برابر تمدن جديد و ها بر مسئلة شكست تمدن افزون. دادند تمدن را شكل مي اين

اي بسـيار   تمـدن جديـد مسـئله   اجزاي نيازهاي جديد، شناخت و دريافت كليت و پيدايش 
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زيرا توصيف و تبيين مقـولات مـادي منقـول و    ؛ آمد ميشمار  دشوارتر از مسئلة نخستين به
توصيف مقولات چندلايه و . شد منتقل ميآساني دريافت و  غيرمنقول از جهات گوناگون به

ممكـن  تنها ارائة تصوير مطابق بـا واقـع را    حسي نهمشاهدة  ادراك وفقط با اتكا به تو   در  تو
  .داد ارائه ميشده و وارونه از واقعيت  تحريف يتصويرطبيعتاً بلكه  ساخت نمي

؛ شـمار آورد  ترين مقولات مذكور به توان از مهم سياست و نهادهاي سياسي مدرن را مي
سـادگي مشـاهده    حكـومتي بـه  مداران و مـأموران   سو اقدامات و اعمال سياست زيرا از يك

ي رفتار سياسي ماهيتي انتزاعي و اعتباري ها و از سوي ديگر اصول و قواعد و بنيان شود مي
كاملاً با شرايط مذكور  كه رويارويي با چنين امر خطير و پرهيبتي براي كساني ،بنابراين. دارند

خي و اثرگـذار بـر سـمت و    واقعيتي تـاري كه  ،اين پديداراما . بيگانه بودند بسيار دشوار بود
ادامة ايـن  شدن و  هاي پياپي پيش روي آن و همچنين نهادينه و بحران ،بودسوي آيندة ايران 

، هـا  زدايـي از غفلـت   شناسي ادراك شـرايط جديـد جهـاني و ابهـام     ، نيازمند آسيبها بحران
ف و تبيين نسبت به لوازم منطقي و معقول توصيمأموران دربار ايران توجهي  و بي ،ها كاستي

  .مناسب مسائل مذكور است
  
  گريزي و متن ،بيني بازي سياسي، حاشيه نظر: ايلچي

در  ،شـاه   فتحعلـي  زمـان نويس ايراني در  نخستين مأمور سفرنامه ،خان ايلچي  ميرزاابوالحسن
افكـن آن، پـس از حضـور در     بنيانروس و تهديدات  هاي ايران و جنگدورة اول بحبوحة 

ي مكرر بـا مقامـات سياسـي    ها تماسرغم  بهمأمور سياسي، در مقام  ،ستانويژه انگل هب ،اروپا
، كمتـرين آگـاهي و اطـلاع را از    كشـور سياسـي آن  متعدد انگلستان و حضور در نهادهاي 

انگيـز   شـگفت ويـژه از آن حيـث    اين امر به. دهد ميجا انعكاس  اوضاع و احوال سياسي آن
ها  برخي از اقدامات سياسي انگليسيشاهدة مپس از حضور چندساله در هند و او است كه 

و  هـا  ي ابتدايي خويش از نظامها در آن كشور، فرصت مناسبي براي تكميل و تعميق آگاهي
آرايان  دلاما فرورفتگي ايلچي در نظربازي بر رخ . دست آورده بود نهادهاي سياسي مدرن به

  :سلب كرده بوداو مجال تأمل جدي در بدايع سياسي را از 
ــآراكــه هــر طــرف نظــرم بــر رخ دل  ستي اجا و اين چه مأواياينسرزمين بودچه   ســتا يي

  )141: 1364ايلچي شيرازي، (

به انجام وظـايف محولـه و   الزام و » آرايان رخ دل«گرداني اجباري از  اما در اوقات روي
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لـي  بنـدي ك  در يك تقسـيم . دهد ميدست ن اعتنايي بهدرخور توجه به سياست نيز اطلاعات 
در بخـش  . بررسـي كـرد  در دو بخـش متمـايز    دهد مي ارائهايلچي  ي را كهاطلاعاتتوان  مي

ويژه پارلمان را از خلال توصيفات و توضيحات مأموران انگليسـي   نخست؛ ايلچي نهادها به
دهد؛ اگرچه ايلچي با فراموشي اوضاع وطن خويش و تهديدات روسيه، چنان در  ميبازتاب 

شرط طـرح و اجابـت    )Sir Gore Ouseley(اوزلي  گور ته بود كه سرورطة دلدادگي فرورف
  :شاه را ترك دلدادگي دانست  ي فتحعليها خواست

نشـان شـروع بـه پارلمـان شـود و       سـعادت در ايـن اوان  : گفت) اوزلي گور سر(مشاراليه 
خواهد شد اما شـرط  ] شما[ ي نصيببلآرزوي قگردد،  پذير صورتقريب مطالب شما  عن

دانـم   ميچه  اگر: در جوابش به ظرافت گفتم. دركني هكه شور آن دختر را از سر باين است 
  :صحبت نپذيرد ليكن ميسوداي من با او سر نگيرد و پري با آد

ــا هركــه خواهــد آشــنا دل   دل است اين جنگ نتوان كرد با دل  شــود ب
  : كه در اين مدت عبارت پارلمان به گوشم نرسيده آنو مشكل 

ــازه  رســدمــيبــاغ بــريهــردم از ايــن ــر از ت ــازهت ــري  ت ــيت ــد م  رس
... اوضاع پارلمان به تفصيل شرح داده خواهد شد و آن چنين است كه : مشاراليه گفت

  .)167: همان(
 ةپس از پنجاه روز نظربازي در انگلستان، سرانجام با اجبار اوزلي گوش ايلچي بـا كلم ـ 

نقل قول ايلچـي از اوزلـي   ، شود ميارلمان گفته پدربارة آنچه در اين فقره . پارلمان آشنا شد
و كشور، اخذ ماليات،  ادارةاز اين مجرا ايلچي با نقش بنيادي پارلمان در وضع قوانين . است
بعد از ذهـن خـود ايلچـي تـراوش     فقرة اما آنچه در . مشاوره در امور كشور آشنا شد ةنحو
رين اعتنايي به جايگاه نهادي پارلمان كند، نشان از اين حقيقت دارد كه اساساً ايلچي كمت مي

  :اهميت پارلمان متوقف مانده است ندارد و صرفاً در مرتبة مشاهدة ظواهر بنا و حواشي بي
ي ايشـان  ها مكان مذكور به تماشاخانه. به پارلمان وكلا كه او را هوس كامنت گويند، رفتيم

راسـته از  صـفحة  ه به تركيـب  ، ك]نشسته[ شبيه است و قريب به پانصد نفر از وكلا بر منبر
 ـ  مدعياند و مردمان مدعي و  بندي سه طبقه براي نشيمن درست كرده تخته روي  هعليـه روب

  .)308 -  307: همان(هم نشسته در طي مطلب معارضه كنند 
گيـري عجيـب    نتيجهانگاري آن با تماشاخانه به اين  همساناين نحوة تلقي از پارلمان و 

هـوس  «حسن و جذابيت  .)همان( »منت چندان حسني نداشتهوس كاخانة «منجر شد كه 
و » نمـودن  خـوب سـؤال و جـواب   «و  »كـردن  تقريـر «براي ايلچي به مواردي نظير  »كامنت
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دل كـاركردن و    و  جـان جـا كـه حتـي بـا      تـا آن ، شـد  مـي وكلا منحصر » بودن تقرير خوش«
  .اي نداشت پرستي نمايندگان نيز در نظر او جلوه وطن

ها در وقت شروع پارلمان تا آخر بد  روند، بسيار بر آن ميپارلمان  ةكه در خان اين اشخاصي
هـر كارسـازي را نيـز در آن خانـه     . خورند گذرد، ايستاده قدري نان بر دست گرفته مي مي
  .)همان( نمايند كه هيچ فرصت بيرون رفتن ندارند مي

مسـئله و  كمتـرين  ارلمـان  نگاه ظاهربين ايلچي به آشكارترين لاية نظام سياسي و نهاد پ
مـأموري كـه    .ايجـاد نكـرد   ،مـأمور و نماينـدة سياسـي   او، در مقـام  اي را در ذهـن   دغدغه
تـرين هـدف    القاعده بايد كسب خبر از رقبا و دشمنان و نيز نسـبت بـا آنـان را اصـلي     علي

اوزلي بـا نقـش پارلمـان در     گور سربا توضيحات ايلچي ابتدا . كرد ميمأموريت خود تلقي 
بـر پايـة تـأمين    را مشاهده كرد كـه  در كشورداري  يجديد ةو شيوشد انگلستان آشنا دارة ا

هاي خاص از مجراي حكومت  مصلحت عمومي و مخالفت با جلب منافع آني افراد يا گروه
كشور ة هزينه در ادار حلي بنيادي و كم  پديدار را راهاين تنها  نهاو . بنا شده بود بر تغلب مبتني
نقش پارلمـان در  رغم مشاهدة  بهنيازي بدان احساس نكرد، بلكه كمترين ت و نظر نگرف در
گيري در امور كمپاني  تصميمو دخالت و  )169 -  168 :همان(» اعلان جنگ و تعيين ماليات«

نظـام سياسـي،   ة كـه از ناحي ـ ناديده گرفت و خطري را  هند شرقي، چشم بر واقعيت بست
. شـد  مـي ويژه ايران  لستان متوجه ديگر كشورها و بهكشورداري انگشيوة و  ،نهادهاي مدرن

كـه در  علـت  ايـن  درسـت بـه   و ، البته ايلچي در شرايط سياسي متفاوتي پرورش يافته بود
رو شده  هشماري روب بيغرايب و عجايب مواجهه با دنياي جديد دچار حيرت شده بود و با 

دگي گرفتـار آمـده بـود،    بود و نمايندگي كشوري را برعهده داشت كه در جنگ مرگ و زن
تـاريخي ايرانيـان در   تجربة كه  آنويژه  به. توانست تصاويري از دنياي ناشناخته ارائه دهد مي

  :سياست بر نقش مهم فرستادگان سياسي اعتنايي تمام داشت
ــتاده ــد فرســ ــتاده بايــ  ايز مكــر و بـرون ســادهدرون پـر  ايفرســ
و سادگي عقلـي جمـع كـرده     »دروني«مكر بازي را با  اما ايلچي سادگي بيروني و هوس

در مقطعي تاريخي  يسفير كشوركه  ،اوگزارش اقدامات و مشاهدات علت بود و به همين 
راهگشاي هيچ مشكل و مانعي نبود و نتوانست از رمز و راز قدرت سياسـي   بود، و حساس

  .انگلستان پرده بردارد
 State/(ماننــد دولــت فهــم ايلچــي از مفــاهيم و نهادهــاي مــدرن  ســكة روي ديگــر 

Government( پارلمان ،)Parliment(،  و قانون)Law( ها به وزرا، وكلا، و رسم  و تقليل آن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 125بزرگ    و بهزاد جامه قباد منصوربخت

  1390، سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي

سازي ظاهري، مفهـوم بـه    همسان سبب به، ستها اگرچه در ظاهر براي توصيف و تفهيم آن
 اش هشـد  شـناخته و تفاوت مبنايي و محتوايي آن با مصـاديق  يابد  ميصورت و ظاهر تقليل 

 ـ  ميپوشيده  و همچنـان در  شـود   نمـي رو  هماند و درنتيجه مخاطب با پديداري متفـاوت روب
در اگرچـه   اين امر بدين معناست كه ايلچـي . ماند مي ور شرايط ذهني پيشين خويش غوطه

با توقف در دنياي قـديم، از پـس    معنادر جسم و صورت پا به دنياي جديدي گذاشته بود، 
اين نحوة نگـاه چونـان سـد عظيمـي مـانع      . نگريست ميجديد  آن به دنياي 1»كبودشيشة «

به بيان ديگر . شد ميهاي بنيادي و ماهوي ميان نظام حكومتي قديم و جديد  دريافت تفاوت
نهادهـاي  جايگاه بنيادي  ، وكاركرد ،فهمي عميق و كارگشا از ماهيتارائة ناتواني ايلچي در 

آفريني سياسـي در جهـان    نيازها در  نقش آن تر از آن سياسي در نظام حكومتي مدرن و مهم
دهنـدة   شـكل در گذر از سطح و ظاهر به عمق و باطن و فهم مفاهيم اساسي او معلول عجز 

و عقـل غرقـه در    2عجـزي كـه حاصـل غلبـة ادراك حسـي و سـنتي      . نهادهاي جديد بود
  .روزمرگي آن عصر بود

  
در ايجـاد  پتـر  ات درك تـاريخي از اقـدام  ): دي علوي شيرازيها محمد(ايلچي 

  نظام فرنگي
هـاي ايـران و    و پس از پايان دورة اول جنگ ق  1229بار ديگر در سال  خان  ميرزاابوالحسن

رفتة قفقاز عازم  دستگيري مناطق از  عقد قرارداد صلح و بازپسبراي در مقام ايلچي روس 
چـي، حاصـل   خـان ايل   ابوالحسـن ميرزانـام   اشـتهار بـه  رغم  بهسفرنامة اين سفر . روسيه شد

در كمـال   و است ،لوي شيرازي، منشي ايلچيع ها و خامة محمدهادي دريافتمشاهدات و 
بـا  اي متفـاوت   از مظاهر تمدني اروپا در مرتبـه نويسنده ي ها بينش و دريافتنظر تعجب از 

  .نوشته شده است نامه حيرت
روسـيه،  جامعـة  تحولات سـاختاري  بارة در السفرا دليلي علوي در ها تأمل در گزارش

بـا مخـدومش را از دنيـاي    او ويژه در نظام سياسي و حكومتي آن، تفاوت درك و فهـم   به
ديد، امـا از يـاد نبـرده     ميآرا را  دلي ها علوي نيز همچون ايلچي رخ. دهد ميجديد نشان 

دريافـت كـه اگـر    او . بازي كه براي كار ديگري به روسيه رفتـه اسـت   بود كه نه براي نظر
اهـداف اساسـي   » كـار گيـرد   امورات اتفاقيه و حوادث روزمره بـه «شرح همت خود را در 

  ،مغفول خواهد ماند و
بـورغ  زداري و آيين و قانون روسيه و وضع اصل شهر پتر مملكتتفصيل اساس سلطنت و 
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كه مطلب اصلي و  حال اين كلي از نظر خواهد رفت و و ساير گزارشات و بناهاي روس، به
  .)132: 1363 ،علوي شيرازي( بودن از همين فقرات است طلعمقصد كلي در اين رساله، م

علوي درك جديدي از  سازد كه ميمقدمه اين حقيقت را آشكار اين توضيحات متعاقب 
درك اسـلاف او از   ةتاريخ و سياست پيدا نكرده بود و مراد او از اساس سلطنت، همان شيو

معناي توقـف در جايگـاه نظـري و     بهاما اين همانندي ادراكي  ،اقدامات و مĤثر سلاطين بود
  .ادراكي اسلاف نيست

حـوادث و وقـايع سياسـي و    بـه  نگاري منحصر  علوي را بايد سرآغاز گسست از تاريخ
ويژه صنايع  به امور صنعتي بهشدة او  ارائهبر اين اساس وجه غالب اطلاعات . جنگي دانست

را بـا توجـه بـه اسـلحة آتشـين      زي ـ؛ طبيعي است اين امر البته كاملاً. نظامي اختصاص دارد
ي هـا  تـر از همـه مشـاهدة كارخانـه     و مهمبود اساس تفوق نظامي آنان بر ايران كه  ها روس

كـارگيري   و بـه  ،تفاوت ماهوي توليد صنعتي در روسيه و ايـران  ،سازي روسيه متعدد اسلحه
نيـايي  ي پرس در توليد تـوپ و تفنـگ، علـوي را بـه د    ها آلات بخار و انواع دستگاه ماشين

مهـم و  نكتـة  امـا  . تفاوت داشتبن با دنياي مادي و معنوي او   و  بيخپرتاب كرده بود كه از 
محوري در دريافت علوي از اوضاع و احـوال روسـيه، دريافـت نقـش بنيـادي سياسـت و       

 نبـود درك . جديـد بـود  روسـية  نهادهاي سياسي مدرن در تغيير ساختاري روسيه يا ظهـور  
و حتي برتري تمدني و  از آن ان روسيه و ايران در دو قرن پيششكاف تمدني و فرهنگي مي

 ايجاد درنتيجه وجودآمده در روسيه طي دو قرن اخير و و تغيير و تحولات بهايران فرهنگي 
از  منحصـراً نظامي روسيه بر ايـران،  ـ  شكاف تمدني و فرهنگي و برتري و استيلاي سياسي

تمـدني و  مـادة  فقـر  . ممكن شـده اسـت  مجراي دريافت و عمل سياسي درست و مناسب 
آگــاهي از وضــع خــويش پــس از آشــنايي بــا ، )181،  80 :همــان ←(هــا  فرهنگــي روس

جانبه در روسيه  ايجاد تحولات همهو  ،دستاوردهاي فرهنگي و تمدني ممالك اروپاي غربي
يـر  پتركبسـالاري   قافلـه بـه   )151، 123 :همان ←(يا به تعبير علوي برپاداشتن نظام فرنگي 

دركي كـه  . المللي نيست مداران روسيه از شرايط جديد بين چيزي جز درك مناسب سياست
كـه  اجتماع و فرهنگ را در روسيه دگرگون ساخت، بلكه نهـاد سياسـت را   و  تنها اقتصاد نه

سازي سياسي  ساختاري و بنيادي قرار داد و به نهادتحولات در معرض بود مجري تغييرات 
  .شدجديد در روسيه منجر 

در فـراروي از ارضـاي   او هاي علـوي تـلاش    دقت در نوشتهشايستة بسيار مهم و  ةنكت
به دربار و سران لشكري و كشوري آمده  دست بهحس كنجكاوي شخصي و انتقال اطلاعات 
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در انتقال و ترويج علوم و فنون پتر نسبتاً مختصر به اقدامات اشارة علوي در نخستين . است
نهايت ظرافت   اقدامات، دراين در ارزيابي كلي و نهايي از  و روسيه جديد و نظام فرنگي به

  :كند ميكردن قانون در ادارة كشور اشاره  به ايجاد نهادهاي مدرن و نهادينه
ســال بــوده، قاعــده و قــانون بســيار و نظــام  وســه پنجــاهاو امپراتــوري مــدت پادشــاهي و 

داشـتن و جمعـي از بزرگـان و     گـاه طريـق نظـام ن   بـه ي و سالدات يآرا سپاهداري و  مملكت
كردن، كه هرگاه امري حادث شود، ايشـان رفتـه در جـاي     جهت كانسل تعيين دانشمندان به

  .)133 :همان(معيني نشسته فكرها كرده آن امر را از پيش بردارند 

رسد، اما با توضـيحات بعـدي    نظر مي كلي و گاه مبهم به  اگرچه توضيحات علوي بسيار
  :شود ميملاً آشكار اهميت مطلب كا

وضع كانسل اين است كه دوازده نفر از بزرگان و دانشمندان و اشخاصي كه اعتماد و اعتقـاد  
از دولت دارند،  ها كلي بر افكار و اطوار ايشان باشد از دولت تعيين هستند و مواجب و نشان

ر باب سـاير  دهد، خواه در باب جنگ و منازعه، خواه د ميكه هرگاه امري از هر مقوله روي 
ي معـين  هـا  ايشان همگي جاها و مكان. دهند، كه چه بايد كرد ميها را خبر  آن امورات كلي،

اگر رأي همگي در آن باب بـه يـك   . نمايند ميدارند، رفته، نشسته فكر و مشاوره با يكديگر 
و اگر  كنند مينمايند و از آن قرار عمل  ميرأي قرار گرفت، با يكديگر آمده، به پادشاه اظهار 

هـا   نمايند كه چند نفر قسم ديگر و چند نفر مخالف آن ها مخالفت دارد، ملاحظه مي رأي آن
امـا پادشـاه   . نماينـد  سمت كه بيشتر باشند آن را قبول كرده عمل مي نمايند، هر گو ميو گفت

  .)162 -  161 :همان(يير و تبديل هست درهرحال از اين فقرات قادر به تغ
نهايـت   مسائل و حوادث جاري و درهمة نهايي قادر به شناخت و تبيين ت كه پادشاه به اين
همچنين نياز به وضـع قـوانين و قواعـد     ،ها نيست حل آن برايگيري و اقدام مناسب  تصميم

در فرنـگ آموختـه بـود و بـا توجـه بـه فقـدان        پتـر  مناسب براي ادارة كشور، امري بود كه 
نهـادي  خذ تصميمات مناسب بـا مصـالح عمـومي    ي عيني و ذهني در روسيه، براي اها زمينه

تـرين ضـربه را بـر پيكـر نظـام اسـتبدادي و        رو مهـم  ايـن  ازايجاد كرده و متناسب با شرايط 
اين . امري كه با درك مناسب از شرايط جديد صورت گرفته بود ؛محور وارد كرده بود پادشاه

تمام نظـام  «آن بود كه پتر جانشينان غم    و   هم ينهادينه شده بود و تمامپتر زمان درك البته در 
  ،سازند و) 181: همان( »فرنگ را در ميان خود جاري

  ).225 :همان( ها نيز آموخته و خود به عمل آورده باشند هرچيزي كه در هر جاي عالم است، آن

ي علوي شيرازي از تغييرات و تحولات اجتماعي روسيه ها مجموعه اطلاعات و آگاهي
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ورود بـه   ،تاريخمنـدش ايـران  همساية گرفتن از  چگونگي پيشي ،)ياسيويژه تحولات س به(
و تهديدات بـالقوه و بالفعـل آن    ،گسترش شكاف تمدني و نظامي ،ي بزرگها جمع قدرت

نقـش آن را در گشـايش افـق    توان  نميو  دي دارناپذيراهميت انكار شنسبت به همسايگان
جديد روسية ي ها داشته كه سبب آن به اما. رد كردالملل  جديدي نسبت به شرايط جديد بين

، ديـد  مـي و جانشـينانش   پتركبيـر را صرفاً در ذيل نگاهي تاريخي برمبناي اعمال و اقدامات 
هـاي بنيـادي ميـان نظـام      هاي ظاهري حوادث و وقايع و درك تفـاوت  قادر به عبور از لايه

اي مفهـومي و  ه ـ و دلالـت  نوبنيـاد سياسي و كشورداري قديم و جديـد از منظـر نهادهـاي    
ي سياسـي جديـد و   ها ديدگاهي نظري و فكري از نظام ةدرنتيجه در ارائ. نشدها  معنوي آن

ي دنيـاي  هـا  اما در دريافت برخي از تفـاوت . ناكام ماند ،يعني نهادها ،ها ي عملي آنها بنيان
را سـرحلقة  علوي توان  مياز منظر تاريخي  .برداشتقديم و نظام جديد فرنگي گام بزرگي 

 سـبب  بـه نويساني دانست كه از شرايط فكري و عملي قديم فاصـله گرفتنـد ولـي     فرنامهس
توقف در درگاه شرايط جديد و سرگرداني ميان اين دو در گـذر از مرحلـة ارائـة اخبـار و     

  .اطلاعات و ارائة ديدگاه و نظرية مستقل دربارة نسبت حكومت و نهاد ناكام ماندند
  
  آزمون و خطاي تاريخي ياسياسي انگلستان نهادهاي : صالح شيرازي  ميرزا

ســال بعــد از ســفر دوم  افــزايش نيازهــاي علمــي و فنــي ايرانيــان موجــب شــد تــا يــك
يلچي به روسيه نخستين گروه از محصلان ايراني از دربار وليعهـد در  ا خان  ابوالحسنميرزا

دنبـال   ه بهالح شيرازي برخلاف ساير اعضاي گروه كصميرزا. تبريز رهسپار انگلستان شوند
ازي بودنـد، در مقـام   س چخماقتفنگ و و  ي از قبيل مهندسي توپخانهونتحصيل طب و فن

 »آمـوختن زبـان فرانسـه و انگريـزي و لاتـين و حكمـت طبيعـي       «سرپرست گروه درپي 
كه در آن برهه براي رجال دربار وليعهد نامـأنوس و غيرضـرور    بود) 92: 1387شيرازي، (

 ،نداشتن وظيفه و مسـئوليت سياسـي   بودن و برعهده محصلرغم  بهالح صاما ميرزا. نمود مي
ربـط و مشـاهدة صـرف ظـواهر را      توجه به امور بـي  ،يلچيا خان  برخلاف ميرزاابوالحسن

داري كشورهايي  نظام سياسي و ساختار حكومت و آيين مملكت ، بلكهخود نساختپيشة 
و در اين راه يك گام از اسـلاف   را مطالعه و بررسي كردمريكا انظير روسيه و انگلستان و 

تـر و   بسـيار دقيـق  او اطلاعـات منـدرج در سـفرنامة    سبب به همين . تر رفت خويش پيش
هـاي تغييـرات و    الح از ريشـه ص ـبر ايـن، ميرزا  علاوه. پيشين استسفرنامة تر از دو  فراوان

 تـري  درك تـاريخي وسـيع   ،ويـژه انگلسـتان   بـه  ،تحولات روسيه و تا حدي اروپاي غربي
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ايرانيان دربارة سير تاريخي تحولات اروپا اطلاعات يي كه نخستين ها آگاهي. دست آورد به
  .)151: 1387منصوربخت، ( بود

اعتنايي از درخور هاي  و آگاهي» تاريخ انگلند را مفصلاً خوانده«كه  آنميرزاصالح پس از 
  : ردارائه كدست آورد، تصويري تاريخي از انگلستان در ادوار قديم  آن به

عزيمـت تسـخير   ] جوليوس سـزار [ جولينس سيزا) ع(  پنج سال قبل از تولد عيسي و پنجاه
از نـي و چـوب در جنگـل و     هـا  وقت، مردم اين ولايت، خانه  اين جزيره را كرده، در آن

اي داشته و نـه   صحاري ساخته، تمكن نموده، گله و رمه بسياري داشته، نه شهري و خانه
گذرانيده، رخوت هم نداشـته، بلكـه در آن وقـت     مياوقات بهايم ل علم و آدابي يافته، مث

 هـا شمشـير و سـپر و زلـق بـوده و در      اسلحة آن. ... قاعده نبوده است كه رخوت پوشند
سـبب   مروتي، هميشه درصدد جدال و منازعه با يكديگر بوده و بـه  رحمي و بي نهايت بي 

 ]نمـود [ هـا را مسـخر نمـوده    تـه، آن هـا ياف  روم دست بر آنقيصر نفاق و ناخوشي با هم، 
  .)297 :1387شيرازي، (

چنـان   آنميرزاصالح كه برمبناي تحقيقات پژوهشگران انگليسي اسـت،  شدة  ارائهتصوير 
سو مستغني از هر توضيح و تفسيري است و از سـوي ديگـر    يكگويا و بديهي است كه از 

ترين انتظار  ، كه منطقيهمه استبرضد چندان وحشتناك و آكنده از خشونت و جنگ همه 
امـا بـه مـرور زمـان بزرگـان و      . شدن از صـفحة روزگـار اسـت    آن، نابودي و پاكآيندة از 

تربيت مردم و اخذ علوم و فنون ديگران  به الگوگيري از ساير جوامعبا و برآمدند پادشاهان 
 جريان مداوم و پرشتاب اخذ علوم و فنون ديگران موجب خـروج سـريع مـردم   . برخاستند

خـواه در  «ترقـي خـود را    هـا  جا رسـيد كـه انگليسـي    بدان شد و جزيره از جهالت به كمال
با روم قـديم   )39 -  34 :همان(» داري و جنگ و خواه در انتشار علوم و صنايع و بدايع ملك

 ،»جارج ثالث« كه در زمان اقامت ميرزاصالح در انگلستان و در عصر  جا تا آن ؛مقايسه كردند
كيميـا و يـا   « يعني» علم كمستري«و » ولا به اعلي مرتبه رسيده«آن » ع و بدايععلوم و صناي«

  .)360 :همان( بود» بدان نوع ترقي نكرده«تا آن زمان » از اول دنيا» «دواسازي
شد، در سياست و  ميكه اشارت رفت به حوزة علوم و فنون محدود ن اما اين ترقي چنان

  :كه چندان. تر رفته بود داري از آن هم پيش ملك
نامند و در عين آزادي، به نوعي انتظام  ولايتي به اين امنيت و آزادي كه آن را ولايت آزادي مي

پذيرفته كه از پادشاه الي گداي كوچه كلاً موافق نظام ولايتي، مقيد هسـتند و هركـدام انـدك    
را يـاراي   شـوند، نـه احـدي    مياختلاف و انحراف از طريقه و نظام ولايتي نموده، مورد تنبيه 
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و در عين آزادي، به نوعي مردم صغيراً و كبيراً مقيد به نظام ولايتي هسـتند كـه   . انحراف است
  .)296 -  295 :همان(كه مورد تنبيه واقع شود  ايناحدي را ياراي مخالفت نيست، مگر 

و » بهيمي« بنابراين پرسش اصلي ميرزاصالح اين است كه چگونه اين جماعت از آزادي
اي رسيدند كه در عين آزادي، انتظـام و تقيـد بـه قـانون را      يكديگركشي به مرتبهدشمني و 

شوند؟ پاسخ ميرزاصالح اگرچه پاسخي تاريخي  ميو در صورت تخطي تنبيه كنند  ميحفظ 
پاسخ ميرزاصالح بر ديـدگاهي  . قديم متفاوت استنگارانة  صرفاً وقايعنگاري  است، با تاريخ

در انگلستان به اوج رسيده او ستوار است كه در هنگام حضور اخاستگاه روشنگري  با نظري
خاتمـة  ميرزاصـالح در  . داد ميميرزاصالح به تاريخ را شكل  گاهمفهوم ترقي اساس ديد. بود

  :شرح كوتاه تاريخ انگلستان تصريح كرد
  .)361 :همان(غرض بنده از نگارش تاريخ سلاطين، طريق ترقي اين ولا بوده، نه تاريخ پادشاهان 

در كشـورهايي مثـل ايـران و    نـه  و  اتفـاق افتـاده اسـت   اما چرا اين ترقي در انگلستان 
شـد، امـا در ايـران و     مـرج منجـر نمـي    و هرجچرا آزادي در انگلستان به كشتار و ! عثماني؟

؟ چرا در ايران و عثماني با كاهش صلابت و قـدرت  انجاميد ميمرج مطلق  و عثماني به هرج
 اما برعكس در انگلستان دولت و ملت ،شدند ميكت هر دو تضعيف سلطان، سلطنت و ممل

  !؟بودنددر اوج قدرت و صلابت » انگريز«
آن در ممالكي ثباتي  بيام قدرت در انگلستان و وميرزاصالح با فراست دريافت كه رمز د

 تقسيم قدرت سياسي در جامعه و. نبودن قدرت سياسي است مثل ايران و عثماني انحصاري
همگان  طبيعتاًو كند  مياي همگاني تبديل  شناختن حقوق مردم، قدرت را به داشته يترسم به

از سـوي ديگـر،   . كننـد  محافظت مي ،از قدرت، چونان سهم خويش از ثروتخود از سهم 
گـذاري، راه   قدرت و اصل رضايت در تنفيذ تصميمات سياسي و قـانون متغلبانة ماهيت غير

جنـگ و جـدال و خـونريزي و اتـلاف     زمينة  مسدود و را تصاحب قدرت با اتكا به سلاح
  :كلي محو كرده است اموال و نفوس را به
اولاً پادشاه و ثانياً لارد و يا خوانين، ثالثاً : دولت انگلند منقسم به سه قسم استكلية بالجمله 

  ).429 :همان(مردم عامة كامن و يا وكيل 

انگلسـتان رخ داده بـود و بـرخلاف    جامعة قدرت اتفاق مهمي در / با اين تقسيم دولت
دادن بـه منـافع كشـور در طـول يكـديگر عمـل        جوامع شرقي، صاحبان قدرت بـا اصـالت  

  .همكردند نه در عرض  مي
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سه فرقه، فرضاً اگر پادشـاه   شود، اعم از جزوي و كلي، مگر به رضاي هر ميهيچ حكم و امري ن
مقاومت و ممانعت در جريـان حكـم   حكمي كند كه موافق مصلحت ولايتي نباشد، وكيل رعايا 

و همچنين، اگـر خـوانين و پادشـاه    . بخشد و جاري نخواهد شد ميتأثيري ن مزبور نموده، مطلقاً
ها، اگرچه مقرون به مصلحت بـوده، جـاري    متفق شوند، وكيل رعايا راضي نبوده، ايضاً حكم آن

نمايد و خوانين قبول نكننـد، مهـم   الرعايا اراده در انتظام مهمي  و اگر پادشاه و وكيل. نخواهد شد
تـگاهي قيـاس كـرده    ميمزبور بدون تأثير  گوشـه،   انـد سـه   ماند، بالجمله، دولت انگريز را مثل دس

توانـد   ميفرضاً پادشاه . ماند كه هر گوشه منتظم بود، امور دستگاه برقرار و الا مختل مي صورتي در
كننـد و   را كامن و يا وكيل رعايا حواله مـي جدال با ساير قرال فرنگ نمايد، ليكن اخراجات سپاه 

كنـد و بـه آن    مـي ها راضي به جدال نبوده، وجوه اخراجات جنگـي را حوالـه ن   كه آن در صورتي
كردن وجوه ديواني، پادشـاه   در حواله مختصراً، وكيل رعايا مطلقاً. ماند ميسبب امور جنگ مختل 

ز جزوي و كلي كه در جزيـرة مزبـور روي   دهند، و هر امري ا و خوانين را مدخليت به وجه نمي
بـه  [ اموري كه تازه رو دهد كه بايد فيصل دهند، مراتب را به مشـورت خانـه رسـانيده   و يا دهد 

  .)435 :همان( 3]گذراند ميشور و بحث 

و بـا منـافع و   اسـت  اي عمـومي   جوهر سخن ميرزاصالح اين است كه سياسـت حـوزه  
اتخـاذ و اجـراي   سـبب   خاص، بـه طبقة يا  ،گروه شخص،. كار دارد و سرمصالح عموم مردم 

  :كه  جا آن  تا. تصميمات مربوط به امور عامه نيازمند توافق و رضايت عمومي است
تواند  ميكدام از اين سه فرقه بدون مصلحت به ديگري، مطلقاً امري از جزوي و كلي ن هيچ

 هي خواهـد بـود  خـوا  دولـت بـر مصـلحت    هرچه حكم شود، مبني طراً جاري كند و كلاً و
  .)436 :همان(

دريافـت تـاريخي ميرزاصـالح از تحـولات تـاريخي سياسـت و شـيوة         ،ترتيـب  ايـن  به
ساز تمهيد مقدمات لازم براي درك و فهم نهادهاي سياسـي   داري در انگلستان زمينه مملكت
ترديد مفهوم دسـتگاه از ابـداعات ميرزاصـالح نيسـت، زيـرا در آن زمـان        بي. شود ميمدرن 

 معناي ابزار و آلات مركب از قطعات مختلف وجود نداشت و طبعاً ازاي مادي دستگاه به هب ما
توان ادعا كـرد كـه    ميرو  اين از. گفتن از دستگاه معنايي نداشت سخنسياست نيز عرصة در 

دستگاه معادل فارسي مفهوم و معادلي خاص در زبان انگليسي براي تمثيل و تشـبيه امـري   
در اين معنا، دولت و سياست انگلسـتان  . كار رفته است قيقي يا اصالي بهاعتباري به امري ح

دار مقامات و  كرد و افراد و اشخاص عهده به اقتضاي الزامات اجزا و كليت دستگاه عمل مي
بر ايـن اسـاس، آنچـه زنـدگي     . مناصب راهي جز عمل درون دستگاه و اهداف آن نداشتند

صرف اراده و تصميم و غايات شخصي نبود، انگلستان راند،  سياسي انگلستان را به پيش مي
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نهايت به عمل درست دردستگاه گوشة وحدت عمل نهادها يعني سه . كرد ميرا نهادها اداره 
  .شد ميمنجر » خواهي دولتمصلحت « صاحبان قدرت و تحقق

خانه در ميان نهادهـاي مـدرن    ظريف يعني توجه ميرزاصالح به مشورتنكتة تأكيد بر اين 
خانه و امور  اش را به مشورت از سفرنامه زيادياو بخش چرا . تاج امعان نظر بيشتري استمح

 برايتوجه به اقدامات پادشاهان و بزرگان رغم  بهدهد؟ ميرزاصالح  مربوط به آن اختصاص مي
نتيجـة  مهم است او آنچه از نظر . كند نميفاعلان اعمال و افعال چندان اعتنا  ، بهترقي انگلستان

صـورت دسـتگاه    داري بـه  ها يعني ترقي است كه در آداب و قواعد مملكت ال و اعمال آنافع
پارلمـان و ترجمـة غيردقيـق آن يعنـي     چرا اما . اند جلوه كرده ،گوشه، يعني نهادهاي مدرن سه

  :آيد؟ زيرا ميشمار  ترين اين نهادها به خانه مهم مشورت
ها  خانه، هرچه به ذهن آن كه در مشورتخانه رخصت دارند  هركدام از اجزاي مشورت اولاً

هـا از   رسد، در امـور ملكـي و سـاير مـوارد بيـان نمـوده و احـدي را يـاراي ممانعـت آن         
  .)432 -  431 :همان( گوي مزبور نيستو گفت

تـر   مهـم پشـتوانة نظـري آن   عمل بسيار مهم است، اگرچه مراد ميرزاصالح اين است كه 
ــاقص و نادرســت، عمــل در . ســتا ــا نظــر ن . ســت و مطلــوب حاصــل نخواهــد شــد ب
 ةدهنـد مقدم ـ  مـي تشـخيص   ميوكلا در طرح آنچه در باب مصلحت عمو »داشتن رخصت«

. اقدام درست و عمل معطوف به هدف و جلوگيري از ضرر و زيان مـردم و دولـت اسـت   
كشـور را  ادارة گيـري در نحـوة    تصميمترين راه  بنابراين پارلمان با شور و مشورت، مناسب

  :راهي كه همگان ملزم به طي آن بودند. دهد ميدستگاه اجرايي قرار پيش پاي 
وليكن اين . گذرد ميمزبور فرقة امور مملكتي و ولايتي و تجارتي مطلقاً به رضاي سه همة 

قدر بايد دانست كه اين سه فرقه كه عبارت از پادشاه و خوانين و وكيل رعايا باشند، متفقـاً  
سـت و  ا المنزل كالوحيخانه صدور يابد،  كه در مشورتقدرت عظيمي دارند و هر حكمي 

  .)436 :همان( ي مخالفت آن نيستااحدي را يار
درباري ايران بود كه دركي تاريخي از تحولات فرستادة ميرزاصالح نخستين  ،ترتيب اين به

 ،ويژه روسيه و انگلستان پيدا كرد و برپاية مفهـوم و گفتـار غالـب در اروپـا     جديد جهاني به
درپي توضيح و تبيـين تحـولات و تغييـرات انگلسـتان و نظـام سياسـي        ،ني مفهوم ترقييع

دست  بر نهادهاي مدرن آن برآمد و دريافتي فراتر از دريافت ابتدايي اسلاف خويش به مبتني
به تاريخ، صرفاً بر نتايج اعمال و افعـال بـازيگران تـاريخي    او اما از آن حيث كه نگاه . آورد

هـا بـا شـرايط اجتمـاعي از      آنرابطة و  ها ي افراد و گروهها وانست ميان كنشاستوار بود، نت
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گيري نهادهـا،   ها در شكل سو و جنبة نظري و فكري اقدامات و تصميمات و جايگاه آن يك
هاي عقلانـي   ها و پاسخ عقل و پرسشو نقش تر، جايگاه  به عبارت دقيق. شودقائل تفكيك 

نهايـت دريافـت    دغدغة جدي ميرزاصالح واقع نشد و در اعتنا ومحل سازي سياسي  نهاددر 
تفاوت مبنايي و ماهوي دنيـاي قـديم و    كهاز تاريخ موجب شد او بر آزمون و خطاي  مبتني

و توجـه و  گشايي از جهان نو در فـراروي ايرانيـان    افقرغم  بهميرزاصالح  .جديد را درنيابد
بتــدايي خــويش از نســبت نيــاز در فهــم ااهتمــام جــدي بــه نهادهــاي سياســي انگلســتان، 

آمده ميان ايران و اروپا در عرصة امور مادي متوقف ماند و از پيامدهاي تصميمات و  وجود به
با تفسيري عجيب از آنچه هست، راه  ؛ درنتيجهها نسبت به جهان و ايران غافل شد افعال آن
  :روي ديگران بستبه ترقي را 

بـه ايـن معنـي كـه     . مخصوص است به خود انگلنـد  داري و قوانين مملكت انگلند قواعد دولت
ها كنـده و   جان ها سال. كدام از ممالك دنيا نه به اين نحو منتظم است و نه به اين قسم مرتب هيچ
  .)429 :همان( اند تا كه به اين پايه رسيده است ها ريخته ها خورده و خون خون

زيرا در عين توصـيف   ؛ارداين عبارت صرفاً توصيف امر واقع نيست و جنبة شناختي ند
دانـد،   مـي  ها خوردن انگليسي كندن و خون مستقيم جاننتيجة واقعيت، از آن حيث كه آن را 

ها  اقدامات روس بهعلوي شيرازي با تأكيد مكرر . كند راه خود را از علوي شيرازي جدا مي
اصـالح در  ميرز. دوش ـ در آموختن نظام فرنگي، ضرورت آموختن آن را به ديگران يادآور مي

ترين حالت به ضرورت و اضطرار در آموختن نظام فرنگي، امكـان آمـوختن را    بينانه خوش
  .دهد مياي از ابهام قرار  لهها  خواسته يا ناخواسته در

  
  نقش نظام فرنگي در رفع معايب حكمراني روسيه): ميرزامصطفي افشار(ميرزا خسرو

ق پـس از شـورش مـردم      1244ر سـال  چهارده سال پس از سفر ميرزاصالح به انگلستان د
بـه سرپرسـتي خسـروميرزا پسـر هفـتم      هيئتي وزيرمختار روسيه،  ،تهران و قتل گريبايدوف

 ،فشـار ملقـب بـه بهاءالملـك    ا ميرزامصطفي. ميرزا براي عذرخواهي عازم روسيه شد عباس
. تاس نوشتهاز اين سفر را هاي خود  شرح مشاهدات و دريافت ،محرر ميرزامسعود انصاري

بندي مباحثات  حاصل جمع ها نوشتهست كه ا در متن حاكي از آناو اشارات متعدد  هرچند
  .استهيئت مشترك اعضاي 

است، تفاوت ماهوي آن با سفرنامة ميرزاصـالح  مهم آنچه در سفرنامة خسروميرزا بسيار 
لاعات ، اطدرسفر كپس از ميرزاصالح به اروپا  دهه نيم و  يكقريب او اگرچه . شيرازي است
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. كـرد   مقايسـه ميرزاصـالح  بـا سـفرنامة   تـوان   نميوجه  هيچ ، بهاش را هاي سياسي و دريافت
بـه روسـيه    از حيث مطاوي و مندرجات با سفرنامة علوي شـيرازي  را سفرنامة خسروميرزا

كه بايد در  اين دودليل اين امر را نه در تفاوت شخصيت و فهم و درك . كردقياس توان  مي
انگلسـتان در  . تحقق تمدن جديد در روسيه و انگلستان مشاهده كـرد  و درجةتفاوت مرتبه 

برتـري   اي كـه  گونه ، بهتر بود هاي تمدن جديد از ساير رقبا پيش عرصه همةاين روزگار در 
قياس توان  نمياروپايي هاي  دولتديگر با كشور را و قدرت سياسي آن  ،نظامي علمي، فني،

نظـامي  اختراع  ه نداشتند كه توانندماد... چون «علوي شيرازي تعبير  روسيه به ،برعكس. كرد
ويژه در علوم و فنون و  به ،انتقال عناصر تمدن جديد رااولية هاي  گام» يا صنعتي كرده باشند

ها در تأسيس نهادهاي سياسي مدرن هنـوز   درنتيجه روس. ندكرد با موفقيت طي مي ،صنايع
اما اقداماتي در تحكيم نظام حكومتي  .ه بودندصاحب دستاوردهاي عمده و چشمگيري نشد

. اعتنـا بـود  درخـور  ايرانـي بسـيار مهـم و    هيئـت  و سياسي خود انجام داده بودند كه براي 
، ايجاد صنايع جديد و توليـد  »آموختن نظام فرنگي«در پتر سالاري  پادشاهان روسيه به قافله

و مراكز  ،ها بيمارستانتا عالي،  مدارس ابتداييتأسيس انواع محصولات نظامي و غيرنظامي، 
، و در انتقـال مـداوم   توفيـق يافتنـد   نظـام يـا  سپاه و عسـاكر   گذاري و بنيان ،متعدد خدماتي

مترقي اروپـاي  هاي  دولتدستاوردهاي تمدن جديد و پركردن شكاف تمدني ميان روسيه و 
اه مـردم را در  پيشرفت و آبـاداني و رف ـ كه  در عين اينتوفيقات  اين. كردند تلاش مي غربي

دورة اول و دوم پرسـش اصـلي ايرانيـان در طـي     بـه  داد،  ايراني قرار ميهيئت معرض ديد 
  .داد پاسخ مي ،يعني رمز قدرت روسيه و تفوق آن بر همسايگانش ،ايران و روسيههاي  جنگ

امـا   ،كردنـد  مـي مشاهده واسطه  بيهاي مادي و سازماني قدرت روسيه را  ايرانيان، بنيان
بلكـه   ،ايرانـي مهـم نبـود   هيئـت  بـراي  صرفاً امور مؤثر در ترقي روسيه سياسي  ةدر عرص
خسروميرزا و نويسندة سفرنامه ناظر به اموري بود كـه سـرزمين ايـران بـه     هيئت دريافت 

افشـار،  ( »سـلف  فـرامين سـلاطين  «ها بـه   مشاهدة احترام روس .ها درگير بود شدت با آن
اولاد «كـه  » هـزار جـين   شصـت «به تعداد دائمي  اي و قشون حرفه تأسيس و )180 :1349

در آينده بـراي قشـون   » دولت روس«درنتيجه  و) 216 :همان(» شود ميسالدات ها كلاً  آن
سلسـلة  دوام سـلطنت در  «زمينـة  سـاختن   و فراهم احتياج زيادي به رعيت نخواهد داشت

دة هجـده  مشـاه . امري بود كه توجه ميرزامصطفي افشـار را بـه خـود جلـب كـرد     » واحد
حاصـل   ،بـود ساخته شده آنان دست چند نسل از  كه به عمارت متعلق به پادشاهان روسيه 

  :بودام سلطنت وبه داطمينان 
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ان دارد كه سنگي ديگـر  چون دولت را دوامي هست و هركه سنگي بر زمين گذاشت اطمين
انـد   سـانده عمـارات را بـه اتمـام ر    بر آن خواهد گذاشت، به مرور ايام اين همـه وليعهد او 

  .)217 :همان(

بقـا و دوام  بـه  و اطمينـان  » رومانوف«شدن سلطنت در خاندان پادشاهان  بنابراين نهادينه
طغيـان و  زمينـة  رفتن  و از ميان تور اامپرپيروي و اطاعت مردم از اعتماد به سلطنت حاصل 

 ـ «چگونه به اين جايگاه رسيده بودند؟  ها روس. عصيان بود و » تتربيت رعيت توسـط دول
  .بوداين موفقيت  اساس )180 :همان(» ارادت رعيت به دولت«افزايش 

ي هـا  و صـرف هزينـه  گونـاگون  از اوضاع عالم و تحصيل علوم و فنون  پتركبيراطلاع 
مهمـات  «در » نظـام « آوردن ميان مـردم و پديـد  در فراوان او و جانشينانش در انتشار علوم 

آمـوزد و درنهايـت اعضـاي     عام و خـاص مـي  رفتار صحيح را به و راه » ملكي و مملكتي
معايب تجـدد سلسـلة   « وكند  ميجامعه را از گذشته و از مضار بروز اختلال مملكت آگاه 

. سـازد  مـي  آشـكار  )246 -  245 :همـان ( »واحـد سلسلة سلطنت و محاسن بقاي آن را در 
مملكـت   مـردم و بر ي سنگين ها ل هزينهيمصطفي افشار و تأكيد بر تحمميرزاسابقة ذهني 

هنگام تغيير حكومت و سلطنت و لزوم ايجاد نهادهاي مدرن در آموزش مردم و تثبيـت  به 
بـا يكـي از معـارف    مباحثـه  ي قدرت سياسي و نظامي، چندان اهميت دارد كـه در  ها بنيان

كـه از امنيـت ايـران    او در جـواب  ، را سـاخته اسـت  او  شخـود  كه احتمـالاً  ،پترزبورگ
پترزبـورگ  گويد، اما معـروف   ت سخن مييشاه در ايجاد امن  عليپرسد، از اقدامات فتح مي

رؤساي قبايل و امـراي  «ام اين وضع تعيين وليعهد و اخذ بيعت از وشرط دكند كه  بيان مي
گـران درپـي    است تا در آينده كسي از فتنه »از ايل و رعيت ،ممالك و عموم اهالي مملكت

گـرفتن قواعـد    اقدامي ايجاد نظام و نظـم چنين  حاصل .)248 -  247 :همان( آشوب برنيايد
  ،در اين صورت. داري است صحيح مملكت

هواي ايران و فراوانـي نعمـت    و آبسبب حسن  اگر اين قاعده در مملكت شما نظام گيرد، به
چندان جمعيت شود كه بر ساير ممالك تفوق گيرد و به جهت مزيد ادراك اهل آن مملكت، 

گـردد و از راه   ميكه احتياج آن بالمره از ساير ممالك منقطع  يابد قدر رونق مي امر صنايع آن
  .)248 :همان( ماند ميقوي از شر همسايگان محفوظ همساية دوري آن اقليم از 

موقعيـت ابتـدايي آن    ،مهم در دريافت ميرزامصطفي افشار از نظام سياسي روسـيه نكتة 
پادشـاهان  «مشهور در اروپا كه به وجود اين قول او اشارة . ممالك اروپاست نسبت به ساير

يـك از پادشـاهان فرنـگ     ايـن اجـازت را هـيچ   ...  روس بر جان و مال رعيت تسلط دارند
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كمتر اتفاق «چنين قدرتي رغم  بهشود كه پادشاه روس  ميبه اين منتج ، )296 :همان( »ندارند
هـا   خانه ان، ديوسبب  همين  بهگناهي را مجازات كند و  جهت شخص بي بي )همان( »افتد مي

. دن ـها رسيدگي كن وجود آمده است تا به امور آن بهگوناگون ها براي اصناف  خانه و مشورت
كـه   ،خبـر نبـود و بـرخلاف ميرزاصـالح     ، افشار از وجود نهاد پارلمـان در اروپـا بـي   ظاهراً

نهـادي مسـتقل از نهادهـاي    نـه  خانه را  ، مشورتكرد ترجمه ميپارلمان به خانه را  مشورت
  :كند ميي كه مشاور آنان معرفي اجراي

كنند و صورت شور را به صـاحب هـر    ميداخلي و خارجي مشاوره  اهل مشورت در امور
اگرچه او را ايرادي باشد، خواهد گفت و كار . رسانند كاري كه در انتظام آن مأمور است مي

چند  ها آن در پطرزبورغ غير از. به استدلال و اثبات خواهد رسيد و الا اجري خواهد داشت
ايـن  . خواننـد  يم ـ 4ها را تشـريلاتور  نويسي دارند و آن قانوننفر از عقلا هستند كه منصب 

كنند و تصـرفات خـود را    اشخاص در تصحيح قوانين ملكيه و اصلاح عادات خلق نظر مي
در هر امري از امور به متصدي آن گفته به تعجيل و تدريج موافق مقتضاي وقت و امر اجرا 

  .)355 :همان( دارند مي

تـا  بـود  شده هاي متعددي ترسيم  خانه خانه، كه مشورت روسيه نه يك مشورت در بنابراين
و  بپردازددر تمهيد مقدمات پارلمان، به كار اصلاح عادات و اخلاق و افكار مردم و حكمرانان 

  .كندبا وضع و اصلاح قوانين، رابطة متقابل آنان را براساس قانون تنظيم و تثبيت 
  

تناقض اقتـدار سـلطنت بـا    ): عبدالفتاح گرمرودي(باشي  خان آجودان  رزاحسينمي
  قانون و آزادي و خودسري

خسروميرزا به روسيه، بر اثر دخالت انگلسـتان در مسـئلة   هيئت يك دهه بعد از مأموريت 
را  ،باشي الدوله، آجودان ظامن خان  شاه ميرزاحسين  محمد هرات و تهديد ارضي ايران، دربار

. بخـرد اسـلحه  از فرانسـه  اروپـايي  هـاي   دولـت وپا فرستاد، تا ضمن جلب حمايـت  به ار
فتاح گرمـرودي و  عبـدال . اسـت  نوشـته خان گرمرودي    فتاحعبدال ميرزارا سفرنامة اين سفر 

همچون ساير مأموران ايراني پس از ورود به خاك اروپـا، بـا مشـاهدة    هيئت ساير اعضاي 
ايي ظاهري شهرها و روستاها دچار حيرت شـدند و  و زيب ،بدايع و عجايب فني و صنعتي

باشـي   فتاح گرمـرودي و آجـودان  عبـدال كـه    جـا  آن از. دادنـد انعكـاس  را مشاهدات خود 
هـاي علمـي و فنـي توليـد      براي مشاهدة كارخانجات و بنيان ،خسروميرزاهيئت برخلاف 

طلاعـات  ا بـا  آنمقايسـة  مدرن و همچنين تغييرات علمي و فنـي كشـورهاي اروپـايي و    
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لاجرم در مشاهدة مصـنوعات   مجال و امكان كافي نداشتند،هاي پيشين  مندرج در سفرنامه
  .و كالاها متوقف ماندند

روي مـأموران   پـس  شـود  ميمشاهده  آشكاراميرزاعبدالفتاح گرمرودي سفرنامة آنچه در 
آن و نقش  المللي و نسبت متقابل ايران با دربار ايران در دريافت و درك شرايط سياسي بين

زيرا . اروپايي استهاي  دولتدر قدرت سياسي و نظامي  ها ي سياسي و نهادهاي آنها نظام
هـاي   دولـت تـر از مبـاني قـدرت علمـي و فنـي       فقدان مجال و امكان دريافت ژرفرغم  به

از نفـوس كشـورها، شـهرهاي    ، رچند مختصـر هتوجهي، درخور اروپايي، اطلاعات آماري 
و حدود اربعه در ذيـل عنـوان    ،و جنگي بري و بحري، تعداد قشونبزرگ، استعداد نظامي 

اما به نظام سياسـي و مبـاني    ،دهد مياوضاع ممالك يا اوضاع دولت، يا اوضاع ولايت، ارائه 
كـه   آنتـر   و عجيب كند ميتوجهي  قدرت سياسي و تهديدات ناشي از آن بسيار كم يسازمان
بـرداري از قـدرت    دهد كه با هدف بهره مي توجهي به سياست در جريان سفري رخ اين بي

امـا چـرا چنـين    . اروپايي براي فشار بر انگلستان صـورت گرفتـه اسـت    هاي تسياسي دول
اصـلي چنـين رفتـاري    علت شود؟  ميباشي و عبدالفتاح گرمرودي صادر  رفتاري از آجودان

قـانون و   منصـبان ايرانـي از دو مقولـة    صـاحب آگاهي محدود و ناقصي بود كه درباريان و 
ايـن دريافـت   . در كاهش قدرت پادشاه و حكمرانان پيدا كرده بودنـد  ها پارلمان و نقش آن

در كاهش اختيارات و اقتـدار پادشـاه و حكمرانـان    رغم  بهرو ناقص و نادرست بود كه  آن از
و انقياد آنان در برابر قانون، نهادهايي شكل گرفته بود كه هم قدرت دولت و مـردم را  اروپا 
اعمال خودسرانه و خودكامانه  هم داده وكمي و كيفي اجتماعي افزايش متعدد ي ها حوزه در

، و تصميمات و اقدامات سياسي را در مجراي تأمين مصلحت عمومي بود ساخته را محدود
بستن بـر   اما دربار ايران و برخي از مأموران آن اصرار داشتند با چشم. به جريان انداخته بود

معناي ضعف حكومت و  هش اقتدار پادشاه و محدودسازي اختيارات او را بهاين واقعيت، كا
جا بـود كـه آزادي رعيـت و     از اين. كنندقلمداد افتادن اساس استقلال كشور  خطر مردم و به

رو  همـين  از. كردنـد  جا در امور تلقي مـي  دخالت آنان را در سياست خودسري و دخالت بي
  :با رضايت و خوشحالي تمام نوشتريش اتدر معرفي اوضاع سياسي گرمرودي 

خود امپراتور ليكن سركار . اوضاع اين ولايت در هر باب مثل ساير ممالك فرنگستان است
در امـور   رعيت مطلقاً. بنفسه مثل سلاطين ايران و روس در امور سلطنت مختار و مقتدرند

سـاير دول را  سلطنت دخليت ندارند، سهل است كه احدي كتب قوانين و كاغذهاي اخبار 
كه در كتب قـوانين و كاغـذهاي اخبـار     اينتواند به ولايت نمسا داخل نمايد، به علت  نمي
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كنـد   فرنگستان بعض فقرات درباب آزادي و غيره كه دلالت بر كسر اختيـار سـلاطين مـي   
شوند كه رعيت نمسا از اين اوضاع استحضار به هم رسانيده به  نويسند، لهذا راضي نمي مي

  .)328 -  327: 2536 ،گرمرودي(ي بيفتد ي و خودسرفكر آزاد

بـر  با صراحت باشي  عبدالفتاح و آجودان ،دريافت از نهادهاي سياسي مدرننحوة با اين 
تـوان همچـون    مـي نيـز  سـلطان  مسـتقلة  فشارند كه با اسـتقلال و قـدرت    اين ادعا پاي مي

تر اين اسـت كـه اينـان،     هممنكتة اما . بر قانون به پيشرفت و ترقي رسيد ي مبتنيها حكومت
معنـاي   و بـه  ،سياسـي جديـد  انديشـة  ركني از اركـان   ،معناي مفهومي بنيادي آزادي را نه به
در . كردنـد  مـي معنـاي لغـوي در زبـان فارسـي معنـا       دوران مدرن بلكه به در اصطلاحي آن

ردند و ك ميتوان گفت با اين كار كلام را از موضع اصلي آن تحريف  ميترين حالت  بدبينانه
ز معـاني  يخلط بين دو مفهوم و ناتواني در تميرا توان اين كار  ميترين حالت  بينانه در خوش

. اما اين چالش و درگيري ذهني در رويارويي با واقعيت جديد رنگ باخت. دانستكلمات 
مـرج ناشـي از آزادي را بـه     و تلاش كرد تا هـرج بسيار گرمرودي پس از ورود به انگلستان 

  :اما ببيند، نالعي رأي
نمايند نه ضعيف را از قوي ترسي است و نه وضيع  ميهريك به اقتضاي طبيعت خود رفتار 

را از شريف بيمي، هرچه اهتمام رفت كه در ميان ملت ظالمي يا مظلومي ظاهراً يافت شود، 
اند و  رؤيت نشد قومي هستند همه آزاد و خودسر وليكن فيمابين اين ملت، قانوني گذاشته

قانون بيرون  ةت را ندارند كه پا از اندازئاند كه از اعلي و ادني احدي آن جر مي برپا كردهنظا
كس را قدرت نيست كـه   ند و هيچا د، امرا و كبرا و ضعفا و فقرا هميشه با هم مخلوطنگذار

  .)381 :همان( دولت نسبت به يكديگر رفتار كنندخلاف قانون 

سـو بـا    شود، از يـك  رو مي هنما روب اي متناقض قضيهترتيب عبدالفتاح گرمرودي با  اين به
انگارد و از سوي ديگر در عمل،  نگاه از پس عينك سنت، آزادي را با خودسري همسان مي

چراي قانون را در حفظ حدود آزادي و ممانعت از تبديل آن به خودسـري   و چون قدرت بي
و پارلمـان  فتن از كيفيت گ شود تا در سخن ميهمين تعارض ذهني موجب . كند ملاحظه مي

  :نهايت ايجاز ارائه كند گرايانه و در انگلستان، گزارشي چندخطي، تقليل خانة مشورت
علي قـدر مـراتبهم چنـد نفـر از      ها دولتهمة خانه به وضعي است كه در  كيفيت مشورت

ها با همديگر شور و مصلحت كرده، حسن  آنهمة اند كه  كردهجانب دولت و رعيت تعيين 
نمايند،  سنجند و هريك هرچه صلاح دانند نوشته در آخر ملاحظه مي ح آن را با هم ميو قب
  .)391 :همان(كنند  طرف در عدد زياد باشد به رأي آن عمل مي هر
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دي با نهاد پارلمان و ساير مقولات دنياي جديد، معنايي جز سرگرداني ميان رچنين برخو
هـا ماننـد اقتصـاد و     و عرصـه ر سـاير مـوارد   داين دو تن زيرا  ؛نداردشرايط قديم و جديد 

تعلم  تعليم وبه » اهل فرنگستان« توجهكيد بر أمثلاً ضمن ت. صنعت و فرهنگ نيز سرگردانند
 درگـرفتن   كاركردن و اجـرت  و ،يسواد بودن بي كم ،داشتن در علوم و صنايع سررشته ؛افراد
  :دنكن ارائه مييب باز استنتاجي عج» علوم كليه و صنايع ضروريه«آموختن  ازاي

اكثري از اهل ممالك فرنگستان مردمان زرنگي هستند و اغلب اوقات بـراي جلـب    انصافاً
ز در قوة اهـالي  برند كه هرگ چيده در ضمن آن منفعت كلي مي ها نفع دنيوي بعضي اساس

  .)398 :همان( ساير ممالك نيست
 خان  ابوالحسن دهه بعد از ميرزاباشي و عبدالفتاح گرمرودي دقيقاً سه  ترتيب آجودان اين به

درك تفـاوت  عجز خود را از نهايت  و دركردند  هملاحظ را يلچي از همان زاوية ديد، امورا
مواجهـه بـا مسـائل    رغـم   بهماهوي پديدارها و دستاوردهاي تمدن جديد آشكار ساختند و 

ديد جهـاني  ي بنياني و عقلاني درباب علل و ظهور شرايط جيها افكن، پرسش عظيم و بنيان
  .مطرح نكردند

  
  از تقدير تا بنيادهاي اجتماعي مفاهيم سياسي: الاياله ميرزا نايب رضاقلي

رمانفرمـا، حـاكم   ف ميرزا الاياله پسر حسينعلي ايبن ميرزا اين عصر به رضاقلي ةآخرين سفرنام
شاه   شاه با داعية سلطنت به جنگ با محمد  فرمانفرما پس از مرگ فتحعلي. تعلق دارد ،فارس

ميرزا، و  قلي ميرزا، نجف پسرانش رضاقلي پيش از دستگيري او. پرداخت، اما شكست خورد
 ،خـروج از ايـران و ورود بـه عـراق     بـا  وفرار كردند ق از شيراز   1251 تيمورميرزا در سال
  .م وارد لندن شدند  1836 /ق  1253سرانجام در سال 

و فني دربار قاجار  ،علمي ، مي، نظاي سياسيها رفع نيازمندي برايسفر اين سه برادر نه 
و نه كنجكاوي » ممالك يوروپ«غرايب و عجايب شوق ديدن   و  شورو نه از روي شد آغاز 

آنچه موجبات سفر اين سه تن را فراهم ساخت، بـيم جـان و افتـادن در    . و تحقيق حقيقت
 ـ   اتفاقاً همين امر موجب شد تـا رضـاقلي   .ورطة هلاكت بود ردن در سـرب  هميـرزا در عـين ب

 به دربار شغلي و فكري و بدون تعهد اخلاقي ،اش اميد نسبت به فرجام خود و خانواده   و   بيم
اش  روشني در سفرنامهكمابيش ماه اقامت در انگلستان، اطلاعات فراوان و   ششفقط رغم  به

شت پس از بازگاو . داردها  امتيازات فراواني نسبت به ديگر سفرنامه سفرنامه اين. درج سازد
سـال پـس از   ايـن  ق در عتبات عاليات و بغداد ساكن بـود و در    1279از انگلستان تا سال 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... وابستگان دربار قاجار و نهادهاي سياسي مدرن اروپايي   140

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي تاريخي، 

موقع  سفرنامة او به اگرچه. هنگام عبور از كرمانشاه درگذشتبه بازگشت، زمينة شدن  فراهم
طبعاً ارزش آن در وهلة نخست نه از مقدار  ،خواص و عوام قرار نگرفتاستفادة معرض  در

يند دريافت ايرانيان از ااي از فر گذاري در زمان حيات مؤلف كه از منظر مرحلهو ميزان تأثير
و نهادهاي سياسـي ممالـك اروپـايي     ،قدرت، نظام متعددي ها شرايط جديد جهاني و جنبه

  .يي داردچرا و چون هاي بي ارزش
مجال يافت تا قبـل از خـروج از    نويس خويش، ميرزا برخلاف اسلاف سفرنامه رضاقلي

رئـيس ميسـيون    كه ،)Eli Smith(به نام الي اسميت آشنايي با حكيمي فرنگي سبب  به، آسيا
، »نقشـة عـالم  «هاي علوم و فنون جديـد، مثـل    از برخي يافته ،بود مريكايي در لبنانامذهبي 

 متحـرك بـودن   و» برج و اشكال كواكب ثوابتدوازده « ،»كرة آسمان« ،»حدود هر مملكت«
 ، يـا »مركـب نـار  «و  ،»كارخانة باسـمة چـاپ  « ،»نيروي برق« ،»هواوزن ثقل « ،»كرة آسمان«

حكـيم در پاسـخ بـه سـؤال     اين  .)280 -  274 :1373 ،ميرزا رضاقلي( آشنا شود ،كشتي بخار
كه به فكـر و تـدبير   ] اي[ از طايفه. اصل من انگريز است« :پاسخ داد شميرزا از وطن رضاقلي

بـا ايـن    .)274 :همـان (» ]انـد [ا متوطن گرديدهج بعضي از ممالك ينگي دنيا مسلط و در آن
در همـان بـدو    ي علمي حكيم فرنگي،ها ميرزا از آزمايش رضاقلي ،پاسخ و مشاهدات بعدي
در دسـتاوردهاي جديـد طوايـف    » فكـر و تـدبير  «نقش : اي دريافت امر نكتة مهم و بنيادي

انگلسـتان و مشـاهدة   اما پس از ورود بـه   ،فرنگي و تفوق و تسلط آنان بر ديگر نقاط جهان
  :منت دانست ظواهر امور، وجود تمدن جديد در انگلستان را ناشي از بخشش بخشندة بي

جهت ايشان  معاينه به هاي آخرت داده، آنچه خداوند عالم بندگان خاص را وعده در نعمت
جهت اتمـام حجـت، نعمـت     منت به باري حضرت بخشندة بي... در دنيا فراهم آمده است 

جهت ايشان عطا فرموده  ذت بهحقيقت بر آن قوم تمام كرده و منتهاي ل ،هرجهت خود را از
  .)394 :همان( است

ميرزا با تقليل پديدارهاي تمدني و دستاوردهاي بشري به نعمات طبيعـي، بـين    رضاقلي
قـادر بـه درك جايگـاه    سبب كند و به همين  توليدات انساني و مواد طبيعي و خام خلط مي

اما با افزايش اطلاعات و آگاهي تاريخي  .عقل انساني در تمدن جديد نيست فكر و تدبير يا
  :كند تدبير توجه مي حكمت و از تحولات انگلستان بار ديگر به نقش

توان اغلبي از لوازم و  كه بر حكما و مدبرين فرنگ مشخص گرديد كه از بخار مي اينعد از ب
چيزهاست ابتدا جماعت انگريزي  بخار باعث حركت بسياري وضروريات را درست نمود 

ها و صـنايعي كـه    و بعد جميع حرفه ... ي دنيا بودند اختراع كشتي آتشي را كردهينگ كه در
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را به دستياري بخار  اًباشد جميع محتاج به چرخ و حركت مي ميان ايشان متداول است و در
  .)412 :همان( جهت مخارج ايشان به هم رسيده است مبالغي صرفه به سازند و متحرك مي

از ماشـين   اسـتفاده  ناگفته پيداست كه مراد از سخنان مزبور اشاره به انقلاب صـنعتي و 
نقـش   هاشاره ب ،منقول در فوق ةفقركيد در أت درخور ةنكتاما  .يند توليد كالاستابخار در فر

 .تحول فنون توليد اسـت  يا دانشمندان علوم طبيعي در انقلاب صنعتي و »مدبرين حكما و«
هاي  اي به بنيان ميرزا در رويكرد ريشه قلي اين اشاره آغاز تحول جدي در ذهنيت رضا اهراًظ

ويـژه صـنايع نظـامي،     به متعددكارخانجات  ةديگر پس از مشاهد بار اما .تمدن جديد است
  :دهد دستاوردهاي تمدني را به نعمات طبيعي تقليل مي

  .)452 :همان( داري به ايشان داده است يادنخداوند عالم چقدر اسباب و دستگاه  ...ا سبحان

ساخت  خود يفتةش را ميرزا ان رضاقليچن سازي امور، سادهگرايانه و  اين نحوه نگاه تقليل
  :نتيجه گرفت» اليحو ك تآلات جراحي واسباب طباب« ةملاحظكه با 

كرده را  سهولت علاج او بود چنان به د اطباي ايران علاج نمينز هزار ناخوشي صعب كه در
  .)433 :همان( تواند معالجه نمايد اند كه هر طفلي مي اسبابي درست كرده و

را ميـرزا   ي تحولات انگلستان رضاقليها ي ريشهمو علي اين سرگشتگي ميان درك عمل
اي اساسـي   ميرزا بـه نكتـه    رضاقلي عادت، آمد  خلافاما از  .دارد مي  همچنان در حيرت نگه

 ـدقتـي   ا آن زمان با چنان وضوح وترفتگان  فرنگيك از  كند كه هيچ توجه مي توجـه  ن ه آب
  :نويسد هندوستان و واردات آن مي ةپنبپس از ذكر نياز انگلستان به  او .بودند نكرده

آيد تـا بـه    در روي دريا آن پنبه مي دهند و كشتي مي ةكرايپنج ماه  پنبه را از هندوستان خريده،
 مزد رشتن و بافتن كه محسوب گردد، ن كه بيرون رود،ماليات آ رسد تنخواه عشور و لندن مي

خصوصـه بـار    همان پارچه را بـه  عمل آمده است، دوباره آن پارچه و چلواري كه از آن پنبه به
از آن  تـر  جا ارزان در آن .رسد كشتي كرده پنج ماه ديگر كرايه داده تا به مملكت هندوستان مي

همين سهولتي كـه در كارهـا اختـراع     ةواسط به ورسانند  پارچه كه مثل آن است به فروش مي
از شـغل و   انـد و  مملكت بعيده را به سـتوه آورده  ةكسباند تمام  در صنايع پديد آورده كرده و
هـم رسـد كـه     سهل به اند وليكن در مملكت خودشان چنين نيست اگر كاري به داشته بازعمل 

 ضرر ببينند اگرچـه  ران وسخ ،آن عمل از مكسب ةواسط موجب ضرر عموم شود و جمعي به
شمار باشد مرتكب نخواهند شد و از دولـت قـدغن اسـت كـه احـدي       نفع و مدخول آن بي

 ،كه در مملكت فرانسه متداول آن است كه از چغندر اينتواند نزديكي بدان شغل رود مثل  نمي
قـات  ايـن او  انگلنـد جمعـي در   در شود و بسيار ارزان تمام مي سازند و شكر خوب مي قند و
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كه ضرري كامل  اين انگلند خواستند نيز از چغندر قند سازند از عمل آورده در چغندر بسيار به
انـد لهـذا تـرك آن     فروختن د كه عامل شكركشتن و شكريرس دنيا مي  يينگرعاياي  و به تجار

  .)520:همان( عمل شد و قدغن شد كه كسي مرتكب نشود
ميـرزا در انگلسـتان و    رضـاقلي  ةماه ـ شـش ترديدي نيست كه با توجه به مدت اقامـت  

 وريافن ـاخير را بايد دركي عميق از نقـش   ةفقر ،شهاي پيشين انديشي ساده ها و گرايي تقليل
توليدات دسـتي و سـرانجام ورشكسـتگي     براي ناپذير رقابت و ،ارزان مدرن در توليد انبوه،

از هنديان حاضـر در   اميرزا اين نكته ر حتي اگر رضاقلي .صنايع دستي ممالك ديگر دانست
بر آن درك ايـن   افزون .درك و توجه بدان بسيار مهم است، لندن يا از ديگران آموخته باشد

 جويد، آباداني نيست و سود خويش از زيان كسان مي و درپي استعمار مهم كه استعمار ةنكت
 اسـت كـه  اما عجيب آن  .نيست گرفتني ناديدهرو  هيچ بسيار عميق و دقيقي است كه به ةنكت

دگربـاره بـه تفسـير وارونـه از      ،توجه به صـنعت و اقتصـاد انگلسـتان    ميرزا پس از  رضاقلي
از تحـولات   اودرك  و كماكـان آورد  مـي انگلسـتان روي   تحـولات سياسـي در   سياست و
پس از استناد بـه   .اند صنعتي انگلستان و تحولات سياسي آن دو روي يك سكه اقتصادي و

» و حيوانـات  بهـايم «با  »انگلستان«و » اهل فرنگستان«يف همانندي تواريخ انگلستان و توص
  :دهد ميتبييني سطحي از علت مهاجرت مردم به ينگي دنيا ارائه 

اغلب در ميان پادشاه و رعايا خصومت برقرار بوده جور و تعدي ظلـم و سـتم زيـاده از حـد     
ا و ساير جزاير بحـر گشـته   علت جور و اغتشاش متفرق ينگي دني بهجا  پايدار بوده و مردم آن

حسـب سـزاي مخلـوق هـر      ظاهر است كه هر وقتي از اوقات بـه . وجه آسايش نداشته هيچ به
العزت جـور و عـدوان را در ناحيـه و مملكتـي      مملكت از غايت حكمت حضرت قدير رب

دارد و چنانچه در اين اوان اين صنعت ذميمه در مملكت آسيه و بلاد مشرق اشتهاري  مقرر مي
خـلاف آن در ممالـك    از ميان خلق آن مملكت برداشته شده اسـت و بـه   5م دارد و فراقتتما

  .)525 -  524 :همان( اروپه محال است كه ظلمي واقع شود
ميـرزا از وضـعيت سياسـي انگلسـتان در      نظر از اطلاعات ناقص تاريخي رضاقلي صرف

جا، تعارض مقدمه و  نمهاجرت مردم انگليس به آاسباب دنيا و علل و   هنگامة كشف ينگي
شود كه چرا در ممالك  ماند و مشخص نمي نشده باقي مي ميرزا حل تالي در استدلال رضاقلي

ايـن  » اشتهار« و! كشي دست برداشتند يا بالعكس؟ پادشاهان از مردم .ميان رفت اروپا ظلم از
خواست و حكمت خداوند است يـا عملكـرد   » بلاد شرق ممالك آسيه و صفت ذميمه در«

نخسـتين   ،غـرب  شرق و چنين تفسيري از تفاوت سياست و حكومت دررغم  بهاما  !مردم؟
  :دارد برمي ها از يكديگر، را در شناخت دقيق مفاهيم سياسي و تفكيك آن ها گام
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يكي دولت خاص  ]:است[ دو قسم بر لفظ دولت كه از ايشان در السنه و افواه مشهور است
گويند منظور پادشاه و وزرا و بعضـي از   اص كه مياست و ديگري دولت عام اما دولت خ

باشند و دولت عام كه گويند نفوس آن مملكت از شاه الي فقيـر همگـي را    اركان دولت مي
  .)538 :همان( دارند متصور

 سـابقه در  ميرزا با مفهومي جديد از دولت و بـي  معناست كه رضاقلي  توضيح فوق بدين
آشنا شده است و همچنين ديگر مفهـوم دولـت يعنـي     stateتفكر سياسي قديم يعني معادل 

ميـرزا بـا    رضاقلي. سابقه يافته است دولت را نيز مفهومي مدرن و بييا هيئت  cabinetكابينه 
مقدمات نظام سياسي انگلستان و فهم ها به تمهيد  بسط آن و  شرحتوسل به اين دو مفهوم و 

  :پردازد نهادهاي آن مي
ايـن قـرار    قانون روز اول بـر  همه مشاركت در دولت دارند و آن دولت دولتي است عام و

بوده است و سبب استقامت و كثرت مكنت خود را نيـز در اتفـاق آرا و مشـاركت عمـوم     
نفسه شريك در آن دولت باشد هريك  فيكه هركس  اند و اين بديهي است بعد از آن دانسته

خيرخواهي دولـت خواهنـد   متصل درصدد  صرفه و صلاح خود را از دست نخواهد داد و
در فيصل مهمات اتفاق آرا شـرط   كه مشخص گرديد كه دولت عام است و اينبعد از  .بود

 آيد كه در هر جزء مطلبي عموم اجماع در مشورت كرده باشـند و ايـن امـر    ميلازم  است،
كه اجماع چندين كرور خلق در هر وقتي ممكن نبود بنابراين قـرار   اين ةواسط به .بود محال

  .)539 :همان( كانثيل در ميان ايشان مقرر گرديد
ميرزا از جامعـه تعريفـي سياسـي ارائـه      و تفسيري از دولت عام، رضاقلي با چنين تعبير

چنين دولتي بـا   .كند ميبا دولت فرض معنا  واحد سياسي مترادف و همدهد و جامعه را  مي
 ـ »مهمات« سـبب   دارد و روكارروسـت كـه بـا منـافع عمـوم س ـ      هو مسائل و مشكلاتي روب
امـا چـون    .عموم استخيرخواهانة اي، مشاركت  چنين جامعه »كثرت مكنت«و  »استقامت«

يـا   )council( »كانثيـل «مشاركت مستقيم عمومي در هر زمان و مكاني ممكـن نبـود، نظـام    
ميـرزا در   رضـاقلي  .آيـد  وجـود مـي   به تعبير ديگر وكالت يا نمايندگي بـه  مجمع مشورتي و

  :برد مينام  »كانثيل«سه مجمع  از وضع با تعبير مشابه با ميرزاصالح، توضيح اين
فرقـة   خلق باشند ووكلاي گرديده فرقة عموم كه  سه فقره منقسم بنابراين مجمع كانثيل بر

شـوند   كه اركـان دولـت محسـوب مـي     هم لاردها ]اي[فرقه وزرا كه مدبر امور سلطنتند و
  .)541 :همان(

 مشـورت،   و  آداب و شـيوة شـور   ، نحـوة ادارة آن، پارلمانلاي تفصيل تعداد وكبا سپس 
  .دهد را توضيح ميدولت و تعداد وزرا هيئت كار  فعاليت و تعطيلي و طرز
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ناقص ميرزاعبدالفتاح گرمرودي به احزاب انگلستان را ذيل اشارة ميرزا    قلي  سرانجام رضا
  :كند ميويگ و توري تكميل » طايفة«دو 

] اي[آن دولت محول به دو فرقه است يكي را فرقة ويگ و فرقـه  شغل وزارت و پيشكاري
مهمـات   و معمولات دولـت  حسب اعتقاد در گويند و اختلاف آن دو طايفه به را طوري مي

مملكت است و هريك را اعتقاد آن است كه بايد عوام دولت متفق بر اعتقاد يكي از آن  در
 يكي ازآن دو فرقه باشـد آن طايفـه وزيـر و   طايفه شوند يعني اعتقاد عامه مقرون به اعتقاد 

  .)554 :همان( پيشكار خواهند شد

حفـظ قواعـد و   هـا   توريعقايد دهد،  را توضيح ميدرنهايت عقايد سياسي اين دو فرقه 
بر رفتار به مقتضـاي   ها عقايد ويگ ، واست آمده دست بهمرسومات قديم و عقل و حكمت 

رت برپايـة مشـاركت و موافقـت و    چـرخش و گـردش قـد   و روزگار و مصلحت دولـت  
تـر از آن   ميرزا از زمان كافي و مهـم  ترتيب اگرچه رضاقلي اين به .استوار استمخالفت مردم 

بهـره   بـي تحولات اجتمـاعي   هاي فكري و نظري و اجتماعي براي درك بنيانلازم مقدمات 
از نهادهاي روشني  ابيشكم مدت كم توقف در انگلستان به دريافت درخشان ورغم  به ،بود

اگرچـه  . ها در حل مسائل سياسي و ادارة انگلستان دست يافـت  سياسي مدرن و جايگاه آن
بيم جان و موقعيت خاص خويش از بيان نسبت آن سياست با آيندة ايـران   سبب احتمالاً به

بر اذهـان خـواص و عـوام    نيز  اش هاي ابتدايي دريافتعلت زندگي در تبعيد  بهطفره رفت، 
  .نبود ثيرگذارأت

  
  گيري نتيجه

سياسـي و  جنبـة  جوامع و كشورها بر يكديگر كه سلطة هاي قديم غلبه و  برخلاف صورت
كرد و از  گيري داشت و قوم غالب تمدن و فرهنگ خويش را نمايندگي نمي غارتگري و باج

ي سـرزمين مغلـوب   هـا  هـاي تمـدن   توانايي لازم در ايجاد تغيير و تحول در اركان و بنيـان 
بر سـلطة   افزون ،صورت جديد سلطه و غلبه در ميان جوامع بشري يا استعمار، نبود مند بهره

با تحميل قدرت نظامي و برقراري روابط تجاري، ابتدا  ،نفي استقلال سياسي جوامع ،سياسي
سرد پايان اسلحة هاي نظامي به دوران كارآمدي  در روياروييناشي از كاربرد اسلحة آتشين 

آتشين و سازمان نظامي جديد در جوامع غيراروپايي آنان را بـه  اسلحة به  داد و با ايجاد نياز
بعد با انتشار محصولات صنعتي جديد، جوامع مزبـور را   ةدر مرحل. ساختوابسته خويش 

ايـران نيـز از    ةجامع. و علوم جديد نيازمند ساختاوري نفبه كالاها و محصولات و سپس 
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كـه تحـت    بودمعدود ممالكي  جزءيط خاص تاريخي لحاظ شرا اين امر مستثني نشد، اما به
استعماري از فرصت  نيمهمستقيم استعمارگران قرار نگرفت و با قرارگرفتن در شرايط  ةسلط

شاه   دربار فتحعلي ،بنابراين. مناسبي براي حل مسائل برآمده از ظهور استعمار برخوردار شد
  و  ويژه علـوم  فنون جديد به  و  علوم براي رفع نيازهاي جديد تسليحاتي، انتقالشاه   و محمد

هاي  هيئتاروپايي براي مقابله با ديگر دول استعمارگر هاي  دولتفنون نظامي و استمداد از 
نخست با مشاهدة عمران و  ةدر وهلهيئت اعضاي . ندكردممالك اروپايي روانة  را متعددي

هاي  بردن به بنيان سويي با پيو صنايع جديد نظامي و غيرنظامي از  ،آباداني، رونق اقتصادي
 و  علومنياز به اسباب اروپايي، به علل و هاي  دولتو اقتصادي  ،مادي قدرت سياسي، نظامي

و از سوي ديگر تفاوت ماهوي علوم و فنون جديـد را  بردند   پيپيش   از  فنون جديد، بيش 
يد انبوه و ارزان، و جانشيني نيروي توليد ماشين به جاي عضلات انسان و حيوان، تول كه در

رغـم   بهاما . ، آشكارا دريافتندنمود يافته بودناتواني صنايع دستي در رقابت با صنايع ماشيني 
 ازـ كـه   ها ي سياسي جديد غربي و ستايش و تمجيد از دو دستاورد مهم آنها مشاهدة نظام

ل بردن توسل به اسلحه و جنگ بـراي كسـب قـدرت سياسـي و تثبيـت نظـام و شـك         بين 
تجاوز آنـان بـه حقـوق    ممانعت از حكومت و تنظيم روابط دولت و مردم براساس قانون و 

كشـور  ادارة نقش نهادهاي مـدرن در نظـام سياسـي و    ـ به  بود يكديگر و مهار ظلم و ستم
گو و و مكاني براي گفتآداب و رسوم يا  بهنهادها را ها  اعضاي هيئت. نكردنداعتناي جدي 

نسـبت  به خلقيات شخصي پادشاهان و بزرگان  ايجاد نهادها را صرفاً ؛ندانجام كار تقليل داد
ها و بنيان فكـري و اجتمـاعي و    و در صورت اعتنا و توجه جدي به نهادها، به ريشه ؛دادند

اعتنا ماندند و نهادها را صرفاً به دستاوردي شخصي يا قـراردادي اجتمـاعي    ها بي سياسي آن
ايـن  اعتنـايي   بـي  ،تـر از همـه   امـا مهـم  . فروكاستندتماعي بدون پشتوانة نظري، فكري و اج

سياسي در ايران و توفيـق ممالـك اروپـايي در حـل     متعدد هاي  وجود بحران  نويسندگان به
توفيـق   بـدون توجـه بـه   خسـروميرزا سـايرين   هيئت كه جز  آنعجيب . ها بود بحرانهمان 
نيـازي بـه   كمتـرين   ،ياسـي هـاي س  اروپايي در ايجاد ثبات سياسي و حل بحرانهاي  دولت

تـداوم و  زمينـة  نهادهاي مدرن در حل مسائل سياسي داخلي و خارجي احساس نكردند و 
  .پيش تقويت كردند  از  بيشتشديد بحران و تهديد در سياست خارجي و داخلي را 

  
  نوشت پي

ــي   چون به چشمت داشتي شيشة كبود.1 ــودت م ــالم كب ــرم ع ــود لاج  نم
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